
 ۱۳۲۲، ۸شماره  ۱، سال، )اریانا 

 ه اسلامی می رساند یا کشف کتاب مهمی که تاریخ پښتو را به به اوايل دور

بتاریخ   است که  عبدالحی خان    ۳۰))متن کانفرانسی  از طرف ښاغلی  جوزا 

ایراد   مطبوعات  مستقل  ریاست  کانفرانسی  سالولن  در  موضوع  گردیدحبیبی   ،

است که تازه در اثر کنجکاو های کنفرانس  گنج پنهان( کانفرانسی کتاب پټه خزانه )

ن ملی را به ثلث اول قرن  دهنده محترم بدسا آمده. و علاوه بر اینکه قدامت ادب زبا 

دوم هجری میرساند، راجغ به سه دوره تاریه ملی ما یعنی دوره غوری، هوتکی و  

لودی روشنی های جدید می اندازد این کتاب در آينده قریب به حواشی ښاغلی حبیبی  

نشر خواهد شد، پیش از اینکه چشم ما به این اثر قیمتدار و مفید روشن شود، این  

 ن و مزایای این اثر نو پیدا و مهم را با دقت تمام تصور ميکند.(( کانفرانس محاس

، و در  گذشت که در تاریخ ادب زبان ملی مطالعه و کنجکاویها داشتممدتها  

کشف آثار باستانی این زبان جستجوها نمودم، استقراهاه کردم، ولی نتیجه مطالعات  

بالا تر نرفت، و ما حاصل  از مدت سه چهار صد سال  ادب پښتو  تاریخ    ۂپانزده سال

  ۱۳۱۴شعر پښتو در سال  ۂ اول بنام تاریخچ ۂ استقراء و جستجوی اولی خود را دفع 

 .نگاشتمطلوع افغان قندهار  ۂدر جرید

کنجکاویهای ادبی را قطع نکرد، و با    ۂبعد ازانکه کتاب مذګور نشر شد، سلسل

ورم، بهر سو دویده، و بهر  اميد اینکه اثار باستانی و قدیمتری را در این زبان بدست آ

تجسس و کنجکاویها کردم، زيرا عقیدت را سخی داشتم که این زبان قویم    گوشه

این زبان قرنها پیش از اسلام  تاریخ درخشانی دارد، و آدب ان نوزاد و طفل نیست؛  



در کوهسار وطن حيات داشت؛ و ملت دلاور پښتون که اوراق قدیمترین کتب تاریخی  

یش وی مشحون است؛ از مدت چهار هزار سال در ین سر زمین  ويدا بمدح و ستا

کرده، و در ین کوهسار نامی دارد؛ و پښتونخوای لمروز همان  )پکت ایکی(    زندگانی

امروز همان )پکهت( ويدا است، که بلا شبهه )بخت،  هرودوت است، و پښتون 

و مدنيت    فتهگربخد و باخدی باستانی و باختر تاریخی( از نام این ملت غيور ریشه  

باستانی وطن، مرهون نام و سعی همين کتله بوده است؛ در صورتیکه ویدای باستامی  

نشان دهد؛ و هرودوت مسکن و سرزمین آنهار را )پکتي  وجود ملتی را بنام )پکهت(  

ايکا( بخواند؛ و بعد از اسلام قدیمترین مورخین وطن نام  اين ملت را غيور و شیر  

  گیو تازخ نویسان آل محمود؛ و آل شنسب افغان را سهم بزر  دل را بدلاوری بستاید؛

میتوانیم که این زبان از قدیمترین    گفتهدر تازیخ وطن بدهند؛ پس بلاریب و شهبت  

 ازمنه با این ملت آزاد و آزاديخواه زنده بوده و آدب و شعری داشته است. 

جستجو  و  گایو  باساس این ملاحظات مثبت تاریخی بوده که من همواره در ت 

تازیک و مجهولیت   زاویای  از  آنرا  و  یابم،  این زبان دست  باستانی  اثار  به  تا  بودم 

 بمیدان آورم.

یابنده است، و سعی در صحن نتیجه  گیتی    ۂ چون همواره جوینده و  کمتر بې 

موقیعکه در یکی از قرای کنار ارغنداو قندهار در یکی   ۱۳۱۸مانده؛ بنا بران در سال 

مسجد آن قریه اوراق پالینه را می پالیدم، و کاغذهای کهنه را را ورق  از حجرهای  

میزدم؛ به چار ورق بسیار بد خط پښتو برخوردم، و در نتیجه و مطالعه چندين شب  

واضح شد که اوراق مذکور جزو کتاب مفقودی است، که از طرف سلیمان ماکو بعد  

ی بنام تذکرة لاوليای پښتون  هج( در ارغستان قندهار یعنی اراکوزی تاریخ   ۶۱۲از )

 یافته، و اثر مهمی است در ادب و تاریخ پښتون! گارش ن



حرز جان پنداشتم، بحل و خواندن آن عشیا الی  را مانند  مذکور  اوراق فرسوده  

ادبار النجوم پرداختم، و مشکلات آنرا بصورت تتجافی جنوبهم عن المضاجع حل  

تاریکی های پرده های مبرم و متوال    کردم؛ و همان بود که چهار ورق کتاب مذکور

را از چهره تابناک ادب پښتو برداشت، و اشهار قدیمی را مانند سرود های الهامی  

بما سپرد، و جزو مهم تاریخ ادبیات پښتو را بما داد، که    گرانحضرا بیټ نیکه و دی

 پښتانه شعراء جلد اول را تشکیل میدهد.  گ بزر ۂحص

فوز ادبی که در عالم جستجو  گردید تجو نصیب  این فوز ادبی که در عالم جس

امل را در قلب شوقمندان    ۂزیاده تر بر امید و آرزوی من افزودو و شعل  گردیدنصیب  

تر   گو متتبعین تاریخ ادب تاب و فروغ مزیدی داد، همان بود که بامید کامیابی بزر 

قندهار    شمسی موقیعکع در  ۱۳۲۰و کشف ادبی خوبتر و نیکو تری افتادم، و د سال  

بودم، سوراغ کتابی را یافتم که در تاریخ ادب مهمترین آثار پښتو بشمار میرفت، و  

کنجکاوی    ۂبرای احیای زبان بمنزلت جان شمرده میشد، اينک کتاب مذکور در نتیج

زیاد به تشویق و حمايت پښتو پرورانه والا حضرت وزیر معارف بدست آمد، و امروز 

ا ميدهم، و میخواهم که در اطراف مزایا و محاسن  مژده کشف کتاب مذکور را بشم

ادبی و غنايم تاریخی که در ین خزینة باستانی نهفته، باذوق مندان ادب نلی صحبت  

 آن را نثار حضور دوستداران ملیت نمایم. گرانبهای کنم و جواهر 

پنهان( نام دارد که مرحوم محمد ابن داود خان ابن  گنج  این کتاب پټه خزانه )

)هج( بع امر و خواهش پادشاه ادیب و علم پرور    ۱۱۴۱قادر خان هوتک در سال  

شاه حسین هوتک ابن حاجی ميرویس خان قايد ملی در شهر قندهار نوشت؛ طوریکه  

 : گویدخود مولف در خاتمه و مقدمه کتاب 

ری کلات و از آنجا بکوکران کوچيده، جدش قادر خان هوتک از مرغه به سیو»



آنجا در    ۱۰۵۸و در سال   باذق   گذشتدر  و  داود خان که شخص عالم  ؛ پدرش 

و بامرحوم حاجی میرویس خان در جهاد آزادی    ۱۰۲۹وادیبی بود، در کوکران بسال  

با لشکر خونخوار به  که خسروخان از دربار صفوی    ۱۱۲۰همراه بود، ور در سال  

، داود خان از  گماشته شد  گرگین خانواهان قندهار بعد از قتل  استیصال آزادی خ

طرف مرحو حاجي میرویس خان به فراه و سیستان بحیث سپه سالار رفت، تا در  

آنجا قبایل افغانی را فراهم آورده، و بر قوای ایران تاخت، و بعد ازین مجاهدات ملی  

 در کوکران از جهان رفت. ۱۱۳۶بسال 

نویسند ب  ۂمحمد  وظیفکتاب  و  شد  ساکن  قندهار  شهر  در  پادشاه  تحریر    ۂه 

و طوریکه خود اشارت ميکند هموراه مجالس ادب آن پادشاه جوان و ادیب را داشت؛  

در قصر نارنج که مقر پادشاه بو در مجالس علمی و ادبی آن پادشاه دانشمند و ادب  

حمد  مدوست شمولیت داشت، و مورد الطاف مخصوص پادشاه و رجال دربار بود؛  

کتاب مهم و مفید خود را آغاز و یکسال بعد    ۱۱۴۱جمادی الثانی سال    ۶روز جمعه  

آن فارغ يافت، آن را بر سه خزانه بنا نهاد؛    نگارش)هج( از    ۱۱۴۲شوال    ۲۴در  

هزارم هجری    ۂ که از اوایل استقرار اسلام تا سن  اول در بیان شعراء قديم پښتو  ۂ خزان

دوم شرح حال و آثار شعرای معاصر است   ۂخزان؛  گذاشته اندپیش از عصر مولف  

اند؛ خزان آثار    ۂ که با مولف هم عصر و رفیق و همراه بوده  سوم در شرح حال و 

اوست، نسخ  ۂشاعرات پښتو است، و خاتمه کتاب حاوی حال مولف و دودمان 

محمد عباس کاسی    ۂصفحه متوسط بخط خوانا اما نا پخت   ۱۱۲موجوده کتاب در  

نقل شده که   ۂبرای حاجی محمد اکبر هوتکی از نسخ  ۱۳۰۳بسال  در شهر کویته  

بخط نور محمد خروتی برای سردار ادیب و شاعر ادب پرور مرحوم    ۱۲۶۵بسال  

 سردار مهردل خان مشرقی استنساخ شده بود. 



حاضره مرحوم حاجی محمد اکبر هوتک تاجر با ذوق و ادیبی    ۂ ما لک نسخ

شت، و شصت سال پیش ازین کتاب خانه خوبی  بود که با زبان ملی علاقه خوبی دا

از کتب پښتو در قندهار فراهم آورده بود و بزبان پښتو نیک می نوشت، چنانچه برخی  

از کتب مهمه آن کتب خانه را من پيش اولاد وی دیده ام، و همین نسخه را هم آن  

ر  که معلومات مختصتاجر با ذوق پښتون ذریعه کاتبی استنساخ کرده است؛ اکنون  

مضامین و کیفیت و  چگونگی  راجع به مولف و مالک کتاب دادم، میروم تا هویت و  

نظر تاریخ ادب آشکار را سازم، و    ۂکمیت اشعار و قیمت حقیقی کتاب را از نقط

 شاهوار نهفته بميان اورم.  گنجینههمان غنايم ادبی و نفایس آثار زبان ملی که در ین 

 ا می توان در موارد ذیل خلاصه کرد: محاسن این کتاب نایاب و قیمت دار ر

بسی از شعرای زبان ملی را بما معرفی میکند، که پس از سال صدم   (۱

اشعار   و  زیسته  مختلف  سنین  و  اوقات  در  مولف  عصر  تا  هجری 

یک  اگر  اند که از آن عصرها    گار گذاشتهرا در ین زبان بیادگرانبهایی  

چ تا  بود،  غنيمت  هم  آمد  می  بدست  مصراعی  یا  به  جمله  رسید  ه 

 . گرانبها قصايد غرا و اشعار و قطعات 

بهترین و شیرین ترین نثر زبان است که بعد از تذکره   ۂ خود کتاب نمون (۲

نثر   و سبک  است  پښتو  منثور  ترین کتب  ماکو مهم    نگاریسلیمان 

 مولف بس متین و سخت پسندیده است.

زبان ملی را حفظ داشته، که از مواد بسی غنيمت    ۂبسی کلمات قدیم  (۳

این  و  داریم،  شدیدی  احتیاج  آن کلمات  به  ما  اکنون  و  است  زبان 

از    گرکلمات در کتاب دی یافته نمی توانیم و در محاوره هم اکنون 

تداول افتاده ولی استعمال آن در کلام اساتید قدیم دلالت دارد، بر  



  ۂینکه زبان در عصور سابق نسبت به لا حق وسعتی داشت و غلبه السن

 بسی از مواد آنرا از بین برده است.  گردی

و نماز شام و نماز    گر ن، و نماز دیمثلاًا برای اوقات مانند نماز پیشی

خفتن اکنون نامهای موضوع نداریم؛ صور مفغن این کلمات ماپښين، 

، ماښام، ماخستن مستعمل است، ولی میدانم که زبان پښتو  گرمازدی 

و در قالب خود مسبوک ساخته است،  گرفته  این اسما را از زبان فارسی  

ه و زبان دربار و دیوان  و ايدن از وقتی است که زبان فارسی غلبه یافت

و ادب و چیز نویسی شده است، از تاریخ بیهفی که کلمات مرکبه نماز  

از   گربیشین و نماز دی آید که این کلمات عین  آمده پدید می  آن  در 

و از همان وقت ها داخل زبان ما بعد    گانی داشت زند  گتگینعصر سب

 . گردیداز آن بمرور دهور مفغن 

ولی در ین کتاب برای همین اوقات نامهای موضوع غیر مرکبی آمده  

( و ترمل )شام(  گرکه نهایت غنیمت است؛ برمل )پیشن( لرمل )دی

از  او  مرده  اکنون  دارد که  لغات  و  کلمات  از  بسی  است؛ کذالک 

ا جګړن )عسکر( ژوبلور )لشکر مهاجم( ختیځ  افتاده، مثلاًاستعمال  

 )مشرق( لوېديځ )مغرب(. 

و بسی کلمات قديم اریايي های باستانی در لف اشعار و سرود های  

استعمال   موارد  باستناد  توان  پیچیده که می  این کتاب    اینگونهقدیم 

که   گرفتکلمات به اصالت و قدامت پښتو حکم کرد، این نتیجه را  

زبان های آریایی است، حتی با سنسکریت هم رابطه زبان پښتو مادر  

 اساس و فرع دارد.



ښکارندوی بن احمد کوتوال فیروز کوه در مدح    ،مثلاًا در ین کتاب

  وی در هند قصیدمحمد سام غوری نسبت به فتوحات و سفر بریهای  

غرایی دارد که در یک بیت آن چندی بمعنی شاعر و اشلوک بمعنی  

 شعر و نظم آمده. 

یکه ما در اطراف این دو کلمه تحقیق میکنیم، دیده میشود که این وقت

کلمه ها در آریایی های هندی هم رسمیت علمی و ادبی یافته بود،  

چون آریایی ها از کوهسار وطن ما به مبادین سر سبز پنجاب و هند  

میتوانم که کلمات مذکور از اینجا به آنجا  گفته  رفتند بنا بران بطور حتم  

 ز هند به اینجا نیامده است. رفته و ا

است، یکهزار سال    گیعلامه ابو ریحان البیرونی که محقق و نقاد بزر

پیش بسی از غنایم احوال آریایی هایی هندی را در کتاب الهند فراهم  

آورده، و در آن کتاب باب سیزدهم را به بیان و شرح کتاب شعر و  

در   ومفید میدهد،  معلومات جامع   و  داده،  اختصاص  هندیها  نحو 

یی هندی ها یعنی چند دارد؛  گوآنجا شرحی از علم نظم سازی و شعر  

بسی از موجدین و مولفین آن علم را نشان میدهد، و اوزان و افاعیل    و

،  نگارداشعار آریایی های هندی را باصول و ضوابط آن عم مفصلاً می  

 و اشلوک را اس اساس سرود های کتاب می داند. 

در صورتیکه چهند علم نظم و شاعری باشد، چهندی بلاشبه شاعر و 

ایست که در این کلمه  و  این    ناظم است،  باستناد  آ  ادبی  پښتو عمر 

ما به بسی از   گجینهقصیده تا هشت و نه قرن بیشتر میرسد، کذالک  

جواهر زواهر زبان مشحون و مملو است، مثلاً بولله )قصیده( دریځ  



)منبر( نمزدک )مسجد( بوتون )بتخانه( رپی )بیرق( حنډون )افق( 

)عدل(    )دین و کیش( ورځلوی )قیامت( سما )انصاف( ټيکنهروه  ګ

 این وینا بیرون است. ۂوغیره که شرح آن از حوصل

شرح از دوره بسیار مهم تاریخ وطن یعنی غوری ها دارد، و از اجداد   (4

سلاطین غور و آل شنسب معلومات خوبی بما میدهد، که در تواریخ 

 آمده پهلوهای ناقص آن تکميل میکند.  گرنیامده، و ا گردی

اج (5 زبان  میسازد که  ثابت  از  این کتاب  زبان  این  و  پښتو  داد غوریها 

 . عصر بیشتر از غزنویها هم زبان ادب بود

سلاطین لودیه ملتان و قسمت شمال غربی هند مانند شیخ همد و   (6

آنها را افغن شمرده اند، و برخی    نصر و داود و غیره که مورخین متأخر

اند، این    نگاشته از مدققین تاریخ ا از افغانیت انها انکار کرده و عرب  

)هج( تا عصر   ۳۵۰کتاب ثابت میسازد که سلاطین مذکور که بعد از  

سلطان محمود حکمرانی داشته افغان و پښتو زبان بوده اند، و اشعار  

 دو نفر شان در این کتاب با وثق روایات ضبط است. 

از مهمات نکات تاریخی دور (7 هوتکی که بر ما مکشوف نبود    ۂ بسی 

م  رجال  دربار  اوضاع  و  میسازد،  معرفی  واضح  را  دوره  آن  عروف 

 میکند.

خان   میرویس  حاجی  ملی  نامور  قاید  حیات  و  حال  بشرح  راجع 

معلومات دلچپی دارد، تاریخ تولد و وفات و اوقات اقدامات آزادی  

خواهانه آن راد مرد نامور ملی را که تا کنون بصورت قطع و یقین در  

  ۂ یک نشان میدهد، و ازینرو و تفاصیل بک دور  – دست ما نبود، یک  



ایل مهمه تاریخی وطن را بما می آموزاند و بسا از شکوک تاریخی را ز

سند    خواهند نوشت یگانهرا    ۂمیسازد، و برای کسانیکه تاریخ آن دور

 قوی و محکمی است که زاویای تاریک را روشن میکند. 

حواله و روایت و مؤلف محقق ما عادت دارد که هیچ سخن را بدون   (۸

این هم    ۂ عنعن و  نشان میدهد،  را  راوی  یا  ماخذ  یا  نم نویسد،  قوی 

سنت اساتید است که کتب و  آثار باقیه شان از نقطه نظر روایت خیلی  

پدرش که شخص   از  را  معلومات خود  از  بسی  مؤلف  است،  قوی 

از   برخی  میکند،  روایت  بود  دلاوری  سالار  سپه  و  ادیب  فاضل 

هم ما حصل مطالعاتی است   ۂوقوف بر سماع و بهرمعلومات وی م 

که پدر مرحومش داشت، و هم بسی از کتب زیاد را خود مؤلف دیده  

 و آزان نقل کرده است. 

  گمنامنظر اينکه بسی از کتب و مؤلفین    ۂاش از نقط  ۂگنجین بنا بران  

و پر قیمت است، در ین    وطن را بما نشان میدهد خیلی ها گرانبها

نافع  آثار  و  شان ذکر شده که در    ۂ کتاب بسی مؤلفین وطن و کتب 

کتب تاریخ ادب و کتاب شناسی های قدیم و جدید نامی ار آن نسبت 

 مثلاً:

 تاریخ سوری، محمد بن علی البستی.

اعلام اللوذعی فی اخبار  )هج(.    ۶۲۳د خدای مینه، شیخ متی متولد  

 )هج(. ۶۸۶اللودی، شیخ احمد ابن سعید اللودی، تألیف سال 

بابا که بسال    ۂکلید کامرانی، کامران خان از سلسل اجداد احمد شاه 

 )هج( در شهر صفا نوشته شده. ۱۰۳۸



لرغونی پښتانه، شیخ کټه متی زی که کتاب تاریخ سوری را در بالښتان  

منبه معلومات    یگانه از آن کتاب برداشته است و  یافته و آثار نافعی را  

 مؤلف است در قسمت اشعار قدما. 

د سالو وږمه، تألیف ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی، متوفی  

 )هج( که کتاب بود در شرح فصاحت اشعر عرب.  ۲۹7

بسال   بړېڅ که  بستان  الاولیا، شیخ  در ښوراوک   ۹۹۸بستان  )هج( 

 قندهار نوشته شده.

)هج(.   ۱۰۱۸مخزن افغانی، خواجه نعمت الله نوری هروی تألیف  

غرغښت نامه دوست محمد کاکړ  بیاض محمد رسول هوتک کلاتی.  

صالح، اللّه يار الکوزی تألیف    ۂ)هج( نظم شده، تحف  ۹۲۹که بسال  

 )هج(. ۹۰۰حدود 

 ديوان اشعار محمد یوس خان موسی خیل.

قرزند خ  القادر خان خټک  افضل خدیقه خټک عبدد  وشحال خان. 

میاجی.   محمد  پیر  ملا  اصفهان،  در  هوتکی  الاسلام  شیخ  الطریق، 

 القرایض فی رد الروافض از شیخ الاسلام موصوف.

 دیوان اللّه یار افریدی. 

)هج(    ۱۱۲۹قصص العاشقین، صدر دوران بابو جان بابی، که بسال  

 نظم شده.

رویس  محمودیو شامل شرح حرکت حجی می  ۂمحمود نامه شل شهنام

. فتوحات شهر یار محمود  اجانب  ۂخان در قندهار و آزادی آن از سلط

سال   از  بعد  ایران، که  د  مهمند    ۱۱۳7هوتک  خان  ریدی  )هج( 



 قندهاری نظم کرده، و هزار طلا از شاه حسین هوتک صله یافته. 

 ربانی، ملا محمد فاضل بړېڅ. ۂروض

 محاسن صلواة محمد عادل بړېڅ. 

 ز نیازی.دیوان اشعار محمد ایا 

 واعظ ملا محمد حافظ بارکزی. ۂتحف

 دیوان اشعار نصر اندړ. 

خان.   میرویس  دودمان  استاد  غلجی  محمد  نور  ملا  مسلمین،  نافع 

نگاشته  )هج(    ۹۶۹ارشاد الفقراء تألیف میرمن نیک بخته، که بسال  

 .شده

پښتو، شاعر بسال    ۂبوستان  کاکړ  دین محمد  بنت  زرغونه  مرحومه 

)هج( حیات    ۹۱۰ه، دیوان رابعه، که در حږالی  )هج( نظم کرد  ۹۰۳

 داشت. 

این بود ذکر کتبی که تا کنون بما معلوم نبود، و به مرور زمان از بین  

 رفته و نا پدید شده است. 

علاوه بر ان کتب و دواوینی را ذکر کرده که اکنون بدست میاید و  

 اول است.متد

سالاران شاعر و ادیب و ادب  جندین نفر شهریاران و وزراء و سپه   (۹

پروری را بما نشان میدهد، ثابت میسازد که اجداد ما ملت تنها متکی  

 به شمشیر نه بود، علم و ادب هم داشت.

در قسمت شاعرات بما میفهماند که نساء افغانی همواراه دارای عمل   (۱۰

بودند و در ادب پښتو بهره مهمی دارند، و هم بدیع ترین اشعار پښتو  



نظر علم و ادب فکر بلند خیلی دلچسپ   ۂاند، که از نق  گذاشتهرا بما  

 بوده و از غنايم اثار ادبی ما است. 

و مزایای کتاب که در  این بود شرح مختصر و نمودار کوتاه محاسن   (۱۱

ده ماده خلاضه شد؛ اکنون نمونه های خلصی ار اشعار هر سه قسمت 

یک    –یک    آن معروض می افتد، یعنی از هر خزانه   ۂ کتاب با ترجم

 برداشته و نموده میشود.  گرانبهارشته در 

 قسمت متقدمین 

از حیث قدامت عصر در   اول کتاب دیده میشود،    گنجینهنخستین شاعر که 

جهان پهلوان امیرکروړ ابن امير پولاد سوری غوری است که مؤلف کتاب شرح حال  

خ هم از تاریخ سوری نقل  و شی  گرفتهو اشعار وی را از )لرغونی پښتانه( شیخ کټه  

)هج( در مندیش غور امیر شد، و قلاع     ۱۳۹: که امير کروړ بسال  گویدکرده است و  

نگاور  غور و بالشتان و تمران و بر کوشک را ضبط کرده و به تن تنها با صد نفر ج 

که در پشتو معنی سخت و محکم دارد و  گفتند  بنا بر ان وی را )کروړ( می   میجنگید

داور تاریخ سوری می    در زمین  در  بود، و  عیناً مثل قصر مندیش  قصر داشت که 

آورند، که این دودمان قرن ها در غور و بالشتان و بست حکمرانی داشت و از اولاد  

 سهاک اند! 

 ۱۵۴پوشنج بسال  جنگهای  امیر کروړ در  شیخ کټه بنقل از تاریخ سوری وفات  

زمینداور را در ضبط در  )هج( نوشته که بعد از وی پسرش غور و سور و بست و  

 آورد. 

غوری منهاج السراج جوزجانی هم باستناد اوثق    ۂطوریکه مورخ معروف دور



نویسد:   و  »مسانید می  بود  بود  بن خرنک  از ملک شنسب  یکی  امیر فولاد غوری 

اطراف جبال غور در تصرف او بودند و نام پدران خود را احیا کرد، چون صاحب  

الدعوة العباسیه ابو مسلم مروزی خروج کرد امیر فولاد حشم غور را به مدد ابو مسلم  

عمارت مندیش  برد، و در تصرف آل عباس و اهل بیت آثار بسیار نمود و مدت ها  

و امارت بفرزندان برادر    گذشتږ فرماندهی بلاد جبال غور مضاف بدو بود، و در  

 « او بماند و بعد ازان احوال ایشان معلوم نشد تا عهد امیر بنجب نهاران...

غور   در  دودمانش  و  فولاد  امیر  که  آید  می  بر  السراج  منهاج  روایت  ازین 

داشتند اینکه منهاج احکمرانی و شهرات  امیر  ،  از پسرش  لسراح در طبقان ذکری 

کتاب از غور دور    چون حین نگارشکروړ ندارد، ظاهر است که بوی معلوم نبود،  

افتاده بود، و خودش هم در ین باره ذکری و عذری کرده، بنا بران نتوانسته بود که  

شرحی از اولاد امیر پولاد بدست آورد، و از همین سبب است که یک دوره را بعد از  

و بعد ازان بشرح حال امیر بنحی و اولادش پرداخته    گذاشتهیر پولاد مسکوت عنها  ام

 است. 

یگر  در ینکه شاهان غور از اولاد ضحاک اند، منهاج السراج و اغلب مورخین د

متفق اند، مؤلف ما هم این عللم را )سهاک( نوشته و ما میدانیم که سهاک در اقوام  

، و هم  ر حدود اجرستان تاریخی سکونت دارندافغانی تا کنون نام قومی است که د

در اسمای اعلام و رجال افغانی سهام را زیاده تر می یابیم؛ سهکزی اکنون اسحاق  

زی شد و خرابه های شهر سهاک هم نزدیک بامیان تا کنون بر تاریخ بودن ایم علم  

کستان و  قبل از اسلام قوم ساکا و سهاکا که پسان تر س  ۂ را دلالت دارد، و در از من

این    ۂهم سجستان و سیستان ازان کلمه زائیده موجود بود، پس بدون تردید و شبهت  

 نبع رجعت داده میتوانیم.م کلمات را بیک ریشه و 



و این موضوع در تاریخ وطن شرح مفصلی لازمی دارد، که کانفرانس علاحده  

ز موضوع  را ایجاب می کند؛ بنا بر ان اکنون از تفصیل آن ضرف نظر می شود تا ا

 اصلی دور نرغته باشم. 

ابو   امیر پولاد در دعوت عباسی بصرفداری سفاخ و  امیر کروړ پسر  اینکه  و 

 مسلم خراسانی شرکت داشت، این کتاب چنین می نویسد: 

و    گیدکه امير فولاد در همان دعوت دستی داشت که سفاح با بنی امیه می جن»

 «گاری وی بود ابو مسلم هم مدد 

 سوری محمد ابن علی البستی چنین نبشته:در تاریخ 

که در خلال دعوت عباسی که امیر کروړ فتوحات زیادی کرد، این ابیات که  »

از  که مؤلف ما از شیخ کټه    گویند سرود آنرا ویاړنه یعنی )رجز و فخریه و حماسه(  

 «نقل کرده استسوری تاریخ 

 اتل نسته زه يم زمری پر دې نړۍ لما 
 

 نسته  په هند و سند و پر تخار و پر کابل
 

نسللللللتللله زابلللل  پللله   بلللل 

نسلللللللتلللله اتللللل   لللللمللللا 
 

 من شیرم، و پهلوانتری از من در هند و سند و تخار و کابل و زابل نیست. 

 ••• 
 غشی د من می ځي برېښنا پر مير څمنو باندي

 

 په ژوبله يونم یرغالم پر تښتېدنو باندي 
 

بلللانلللدی  ملللاتلللېلللدنلللو   پللله 

نسلللللللتلللهلللله   اتلللل   ملللا 
 



و بر گزیدگان  ، به پيکار میروم،  میگذردتیرهای عزم من مانند برق بر دشمنان  

 .و شکست خوردگان مردانه می تازم

 ••• 
 زما د بریو پر خول تاويږي هسک په نمنځ و په وياړ 

 

 د آس له سوو مي مځکه ريږدي غرونه کاندم له تاړ 
 

اوجلللاړ ايلللوادونللله   کلللړم 

نسلللللللتلللله اتللللل   لللللمللللا 
 

بدوران خود فتوحات من با کمال افتخار و نیایش میچرخد، از سم اسپ  فلک 

 .گردد من زمین می لرزد، و کوها می غلطد، و ملک ها زیر و زبر می 

 ••• 
 زما د توری تر شپول لاندي دي هرات و جرم 

 

 غرج و بامیان تخار بولی نوم زما په اودوم 
 

روم پلله  یللم  پللېللژنللدوی   زه 

نسلللللللتلللله اتللللل   لللللمللللا 
 

به  شمشیر من فرا    ۂ جرم را هالهرات و   بامیان و تخار نام مرا  گرفته و غرج 

 پاس می برند، در روم شناسا و نامورم. نیایش و س 

 ••• 
 پر مرو زما غشی لونی ډاری دښمن را څخه

 

را څخه   د هریوا لرود پر څنډو ځم تښتي پلن 
 

څللللخلللله را  زړن   رپللللی 

نسلللللللتلللله اتللللل   لللللمللللا 
 

از من می ترسد، و بر کنار های هریوالرود  تير های من بر مرو میریزد، و دشمن  

 . میگریزند< دلاوران از ترس من میلرزنداز پيش من   گانمی تازم و پياد

 ••• 



کوم  پېروزينه  او  لور  لره  وګړو   خپلو 
 

 دوی په ډاډينه ښه بامم ښه يې روزنه کوم
 

کللللوم ودنلللله  يللللې   تللللل 

نسلللللللتلللله اتللللل   لللللمللللا 
 

 و پرورش میدهم.  اطمینان آنها را تربیهبر رعایای خود مهر و الطاف دارم، و با  

 ••• 
 پر لویو غرو مي وينا درومي نه په ځنډ و په ټال 

 

 بولی پر دريځ ستايوال   ینړۍ زما ده نوم م
 

کللال  مليللاشلللللتلو  رځلو   پلله 

نسلللللللتلللله اتللللل   لللللمللللا 
 

حکم من بر کوه های بلند بدون تعطیل جاری است، دنیا ازان من است و نام  

 ها و سال ها بر منابر می ستايند.مرا در روزها و شب ها و ماه  

 ••• 

مهمی است از اشعار    ۂ حماسی امیر کروړ جهان پهلوان، که نمون  ۂ این بود تران

قیمت دار قدماء و از حیث وزن و بحر و عروض هم ملی خالص است، و احساسات  

از زبانهای اجنبی دیده نمی    ۂو رجز ملی در آن نهفته و در تمام این شعرر یک کلم

شود، و کلمات قدیم زبان را مانند )اتل( بعمنی نابغه و پهلوان، )ميرڅمن( دشمن، 

ی سفر میکنم و میتازمو )هسک( بمعنی اسمان، )نمنځ( بمعنی  )یونم و یرغالم( یعن 

عبادت و ستایش، )پلن و زړن( بمعنی پیاده و دلاور، )لور( بمعنی مهر و مرحمت، 

)بامل( بمعنی تربه و پرورش، )دريځ( بمعنی منبر، )ستايوال( بمععنی ستاينده ضبط  

یایی دارد که در  استحکام بنبت و فصاحت مزا  ۂو حفظ کرده است؛ و اين از نقط

 . گنجداینجا نمی 

)من( که در بند دوم این شعر آمده، غالباً همان )من( است که تا کنون هم در  



است، و طوریکه ابوریحان البیرونی در کتاب الهند  آریایی هند بمعنی )دل(    ۂالسن

پنداشتند، بنا بران عزم و    ؛ چون آریایی هند محل و مرکز اراده را )دل( می نگاشته

، و این کلمه در پښتو قديم هم جای داشته، و از آثار باقیه  میگفتندده را هم )من( ارا

نماند که افسانه های ملی ما هم امير کروړ را زنده    گفتهآریایی های قدیم است؛ نا  

ه، و چون افسانه های قدیم یکی از منابع تاریخ است؛ بنا بران این موضوع  نگهداشت

رای بسیار قدیم پښتو که در ین کتاب ذکر رفته  از شع   یگر؛ د میگرددخوب مثبت  

)زبدة الفصحاء( ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی است، که مؤلف ما به  

: ابو محمد هاشم در سروان گویدو    نگاشتهشرح حال وی را  لرغونی پښتانه    ۂحوال

ق  )هج( متولد و در بست از علماء و فصحا، درس خوانده و بعرا  ۲۲۳هلمند بسال  

 ۲۹۴رفت؛ و سالها از این خلاد مشهور بابی العیناء در بغداد سماع کرد، و بسال  

پس آمد و سه سال بعد تر در بست از جهان رفت؛ ابو محمد به عربی و پارسی  )هج(  

، وقتیکه ابن خلاد کور شد وی خدمت استاد همی کرد و اشعار  گفتو پښتو شعر می

و بسا از اشعار استاد خود را به پښتو ترجمه  شیرین را در ادب عربی از وی می شنید؛  

و نظم کرده: ابن خلاد که شخص ظریف و ادیبی بود در یک شعر درهم را ستود، و  

 ابو محمد آن شعر را به پښتو چنین ترجمه کرد:

وينه  يې  چي  وينا کاندی  ښه  هم   ژبه 

اروی يې  وينا  ورځي  له  ور   ژبور 

 که درهم يې ځين ورک سو سي نتلی

واییکه   خلق  بولی  و  سوڼی   بډای 

خبره  رښتیا  وايي  و  وزلی  بې   که 

برخه لویه  له  چا  هر  درهم ښندی   هر 

درهمونه  او  زر  لاس کي  په  خاوند   د 

وياړونه په  تل  خاوندان  درهم   د 

پېژندنه  خړو  په  وي  يې  نړۍ   پر 

رښتونه له  رښتياينه  ده  وينا   دا 

سوڼ خو  دا  وايي  و  تېرونهنور  دی   ی 

پرتمونه ځای  هر  خاوند  د  درهم   د 



کیږي ژبور  څوک  که  ده  ژبه   درهم 
 

قتالونه په کاندي  څوک  وسله که   ده 
 

 :نگاردمعجم الادباء می  ۶۱ ۂطوریکه یاقوت در جلد هفتم صفح

محمد ابن القاسم و قیل ابن خلادالمعروف بابی العینا الاخباری الادیب الشاعر کان  )

 واللسن و سرعة الجواب(. فصیحا بلیغا و ظرفا العالم آیة فی الذکاء 

را   وی  تولد  یاقوت  را    ۱۹۱کذا  وفاتش  و  و    نگاشته)هج(    ۲۸۳)هج( 

به پښتو ترجمه نموده، یاقوت هم آن را ضبط    گردشخوشبختانه همان شعر که شا 

کرده است؛ برای اینکه حاضرین محترم از هویت اصل شعر هم واقف شوند، بی  

 مورد نیست که قرائت کنم:

در بملللک  تعلمللتمن کللان   همین 

لله  و تقلدم الفصللللحلأ فلاسللللتمعوا 

فلی کلبسلللللله  اللتلی  دراهلملله   للولا 

تلللکلللللللم کلللاذبلللاً  اذا  اللللغلللنلللی   ان 

 و اذا الفقیر اصللاب قالو الم تصللب

اللملواطلن کلللهللا  فلی  الللدراهلم   ان 

فصللللللاحللة اراد  الللسللللللان   فلهللب 
 

فللقللالا  الللکلللام  انللواع   شلللللفللتللاح 

مللخللتللالا  الللوری  بللیللن  رأیللتلله   و 

حللالا  الللبللریللتلله  شللللللر   لللرأیللتلله 

 نطقلت محلالا   قلالو اصللللدقلت و ملا 

 و کلذبلت بلا هلذا و قللت ضلللللالا

و جلالا مهللابللة  الرجللال   تکسللللوا 

قلتللالا  اراد  للملن  السللللللاح  هلی   و 
 

از شعرای قدیم امير الفصحاء شیخ رصی لودی است، که مؤلف ما راجع    دیگر  

)هج( در شهر   ۱۰۳۸کامران خان ابن سدو خان بسال  به وی چنین نوشته است: )

صفا کتابی نوشت بنام کلید کامرانی و در ین کتاب از تاریخ اعلام اللوذعی فی اخبار  

وشته بود چنین نقل میکند:  )هج( ن  ۶۸۶لودی که شیخ احمد السعید اللودی در سال  

شیخ حمید لودی بود، وقتیمه شیخ حمید لودی در    ۂ که شیخ رضی لودی برادر زاد



خود را بسوی پښتونخوا فرستاد، تا مردم   ۂملتان بر تخت سلطنت نشست، برادر زاد

آن کوهسار را بدین اسلام دعوت کند: شیخ رضی مدت دو سال در کوه کسې )یعنی  

م زیادی را مسلمان ساخت و چنین نقل کنند که نصر پسر شیخ سلیمان( بود، و مرد

اسماعلی و الحاد را از آنها    ۂ و عقايد فرق  حمید در ملتان بارسولان ملاحده نشست

د، وقتیکه شیخ حمید لودی از جهان رفت، نصر بجایش  گرویآموخت و به عقايد شان  

ه مسلمان پاکيزه  نشست و به ترویج الخاد کوشیدو فرامطه را صلبید، شیخ رضی ک

 شعر نویشت:  ۂکاکایش چنین قطع ۂ بود، به بچ

تللرپلللللل  دي  لللور  پلله  الللحللاد   د 

زيللللارنلللله پلللله  روڼلللللللللی   مللللوږ 

ګلللروهلللېلللدللللې  وللللي   للللرغلللون 

کلللړ  آړه  اوس  دي  ګلللروه   هلللغللله 

 لودي سللللتلا پله نلامله سللللپلک سللللو

للله کللهللاللله يللې  مللو  نلله   نصلللللره 

للله ګروهلله  سللللتللا  ده  رغللا   زمونږ 
 

وه کلللورا  ږ  زملللونلللږ  دي   ګلللروه 

و   تللللور  پلللله  وهتللللا   تللللورا 

وه اړا  ګللللوښللللللللی  دي   چلللله 

رڼلللللاوه  دی  پلللللللللللرو   چللللله 

وه درنلللا  ملللو  څلللو  هلللر   کللله 

وه کللللا  پلللله  يللللې  نلللله   لللللودی 

وه رغللللا  پلللله  ځلللللللللوی   دور 
 

دن و نقش کیش ما ا زد و دی و ما به زحمت و کوشش  ی ئگرایعني: به الحاد  

روشن شاخته بودیم، ولی تو آنرا سیاه کردی اول چرا قبول کردی که پسانتر ملحد  

تبدیل و لودی بنام تو پست    یگر دینی که پدر را نت روشن کردند به دینی د  شدی؟می

بروز قیامت    شد، ای نصر از دودمان ما نیستی و افعال تو مانند لودی ها نیست، ما 

 از تو تبرأ ميجويم!

 نصر جواب شیخ رضی را چنین داد:

سللللللوم تللورن  تللور  پلله  الللحللاد  یللم زه   د  نلله  ملللللحللد  خللو   لللرغللون 



را کړی تور  هسللللی  دښللللنلله   زمللا 

تلللرپلللللللمللله  نللله  اسلللللللامللله   لللله 

دی  لللرغللونللی  هللغلله  مللی   ګللروه 

ځلللم بلله  سلللللپللک  پلر  اسللللللام   د 

یلللم سلللللللنلللتلللی  زوی  للللودی   د 

وايلللي  چللله  دښلللللللن   تلللورانلللی 

دروهللوی  تللاسللللللی  تللور  يللې   دا 

ملللغلللږه ویلللنلللاوی  دښلللللللنلللو   د 
 

یللم  دښللللللنلله  د  یللم  ملللللحللد   کلله 

يللم تللرپللللله  پلله  څللخلله   تللورانللو 

يللم  لللرغللونلله  پلله  هللم کللروړ   اوس 

يللللم تلللليللللاره  تلللله  تللللورانللللو   و 

يللم لللوړ کللهللاللله  للله  حللملليللد   د 

يلللم  آړه  پللله  ګلللروهللله  لللله   زه 

يم تللله  پلله  سللللتللاسللللی  مؤمن   زه 

للللو يلللمدزه  زه  څلللو  يلللمللله   ی 
 

 ترجمه:

ما چنین   ام، دشمنان  نبوده  ملحد  ابتدا  از  افترا کردند، حالانکه  مرا  الحاد  به 

نیستم، از مفتری ها    گردانملحدم برای دشمنانم، از اسلام روی    اگرتهمت میکنند،  

، آئين من همان آئين قدیم است،  وهمو را بر سمای اسلام خواهم تافت،  میگریزم

که از دین    گویند آنچه دشمنان مفتری من میحميدم  گ  فرزند سنتی و دودومان بزر

ام، محض افترا است، و شما را میفریبند، من مومن کیش شما یم، سخنان   گشته بر

 و مفتریات دشمنان  را مشنوید، من لودی ام تا که زنده ام.

گین و این بود کلام دو نفر از دودمان معروف بادشاهان لودی ک در عصر الپت

)هج( در ملتان و حصص غربی ههند حکمرانی    ۳۹۰ا  ت  ۳۵۱در حدود  سبکتگین  

نا  داشتند دیگفته  ؛  و  خلدون  ابن  اثیر،  ابن  مانند  اسلامی  مورخین  که  گران  نماند 

ای سلطان محمود را باین خاندان ذکر میکنند، به ملیت و نسبت این  گه وقتییکه جن

لاخبار  که زین ا  گردیزی دودمان اشارتی نکرده اند، حتیْ خود عبدالحی بن ضحاک  

)هج( در غزنه نوشت، غیر از اینکه داود بن نصر را قرمطی    ۴۴۰را در حدود سال  



 ، بشرح قوميت و نژاد وی نپرداخت، و در شرح سلطان محمود نوشت:بگوید

احدی و اربعمائة اندر آمد از غزنین قصد ملتان کرد، و آنجا رفت،    ۂ )چون سن

ند، بیشتر  و قرامطه که آنجا بود   گرفتبو باقی که از ولایت ملتان مانده بود، بتمامی  

و بعضی را به    و نکالا کرد، و بعضی را بکشت و بعضی را دست ببرید    بگرفتاز آن  

  گرفت قلعها بازداشت، تا همه اندر در آنجایها بمردند، و اندرین سال داود بن نصر ب

ز آنجا به قلعه غورک فرستاد )تا کنون بهمین نام در غرب شمالی  و بغزنین آورد، و ا

 در آن قلعه بود. مرگ  میل واقع است( و تا  ۳۰قندهار 

)هج( به ملتان حمله    ۳۹۶: که سلطان محمود در  دنگویابن اثیر  وابن خلدون  

برد، و ابوالفتوح را به الزام الحاد برانداخت، و ابوالفتوح داود پسر همين نصر است 

 فرزند شیخ حمید بود.  دیگرکه بقول کتاب ما و تمام مورخین 

از مدققین جدید اتکا دارند مسئل  ولی برخی    ۂکه در تاریخ به مسانید قدیمه 

سید سلمان ندوی مؤرخ    ۂافغانیت این دودمان را جعلی محض پنداشته، و برای علام

نوشته اینها نسلا   ۳۲۸  ۂداشمند معاصر هند که در تاریخ تعلقات هند و عرب صفح

 عرب و از اولاد همان جلم بن شیبان حکمران عربی نژاد سند اند.

که داستان افغانیت اين دودمان را محمد قاست فرشته  گوید:  موصوف    ۂعلا

، ولی اکنون از تفصیل این  شته سندی نداردنمی دانم از کجا تراشید؟ و بالا تر از فر

که اين دودمان نسلاً پښتون و لودی است و هم پښتو    گردد کتاب بخوبی ثابت می

 زبان بودند، و اشعار شان ره هم همين کتاب بدست ما داد. 

سندیکه مؤلف کتاب در نقل این شرح حال ذکر کردهو هم محکم بنظر می  

لف دیده بود، و اخبار اللودی را هم؛ مؤلف کلید  آید، زیرا کلید کامرانی را خود مؤ

نمانده   گفتهآن را هم نا    نگارشکامرانی با وضاحت تمام نشان داده، مؤلف و تاریخ  



است، و بعد عصر و زمان هم بین عصر غزنوي ها و مؤلف اخبار اللودی زیاده تر  

ر افغانيت  از يکنیم قرن نیست، و بهر صورت اين روايت محکم تر بنظر مي آید، و د

 ملتان شبهت نمی ماند. )باقی دارد(   ۂسلاطین لودي

  



خرښبون    گواراز شعرای قدیم پښتو که در ين کتاب ذکر رفته، اجداد بزر  دیگر

خویش    ۂبن سړبن و شیخ اسماعيل بن بيټ نیکه است، که سلیمان ماکو هم در تذکر

 ا ضبط کرده.اشعار اسماعيل و پدرش حضرت بيټ نيکه ر

هم در غوړه مرغه و  و گاهی  که اينها در دامنهای )کسې غر(  گوید:  در ین کتاب  

کوه غنډان که به جنوب شرق کلات موجوده وافع است میزیستند، و خرښبون در  

  گرامی)هج( از جهان رفت وفتی خرښبون به سفر میرفت، دوست    ۴۱۱مرغه بسال  

اسماعيل )بچ اشعار    ۂو وفادارش  را سرود که  ها  اين نغمه  او  کاکا وی( در فرق 

 است. قح ملی  ۂ خالص پښتو و بوزن و لهج
بېلتون دی یون دی مخکی  يون دی   کلله 

وروره  وروره خلرښلللللبلون  وروره   کلله 

للله  تلوری کلرغلې  للله  ملرغلې  ځلې   چلله 

يللاره خللرښلللللبللون  پللاره  د  خللدای   د 

بللېللللليللږي  مللي  يللار  رپلليللږي  مللي   زړه 
 

 لله کسللللې غره څخله ځي خرښللللبون دی

بېلتون کړې زمللا وير تلله ګوره  تلله چلله 

للله  بلرغلې  څلله  ځلي  پللاتلله   هلملزوللي 

نلله کړې زموږ ک واړه چلله هېر مو   هول 

 بېلتون يې اور دی ځلان پله سللللوځيږي 
 

 ترجمه

وقت وقت سفر ست، و فراق پیش روی ما ست، خرښبون از کوه کسې رخت  

می بندد، ای برادرم و برادرم خرښبون در آوان اندوهناک فراق، آلام ما فراموش مکن!  

خرښبون!  به مرغه میروی، به آن سر زمين خشک و سوزان؟ ما را يکه ميمانی؟ عزیزم  

برای خدا! تمام دودمان ما را فراموش مکن، ولم می طید، یارم جدا می شود، به آتش  

 فراق وی می سوزم!

 جواب خرښبون در شعر څلوريځ )مربع( 



 بېلتانه ناره می وسلللوه په کور باندي 
 لله خپلوانو بله بېلېږم پله سللللر سللللترګو 

 

 نپوهېږم چله بله څله وي پېه پله وړانلدي
 وينو دي ژړاندي دواړه سللللترګي مي په  

 

 ••• 
 اسلماعيله! سلتا نارو مي زړګی سلری کی 
 نه هيريږي که مي بیا نه سللللتا یادی کی 

 

 بېلتانه خرښللللبون بيا له تا پردی کی
 په چړو د وير به پرې سي د زړه مراندي 

 

 ••• 
 ځمله ځمله چله اوږد يون مي دی و مخ تله 
 سلتاسلي یاد به مي وي بس د زړه و سلخ ته

 

اچلوم بلله  څلوری  يللانلله  تلله  د  تلرخ   و 
 که دا مځکه غرونه ټول سلي لاندي باندي 

 

 ••• 

 ترجمه

می رسد، نمی دانم چه واقع خواهد شد؟ با چشمان خون پالا  گوش  نفیر فراق ب

ای   افشاند؛  دو چشم خواهد  از  و سر شک خونین  افتاد،  از دوستانم جدا خواهم 

را   دلم  تو  فریاد  و  ناله  انداخت  شگافتاسماعیل!  دور  از حضورت  مرا  فراق  و   ،

روح خواهد  یاد تو بداد دلم نرسد هموراه بخنجرهای اندوه مج  اگرفراموش نمیشوی؛  

میروم... سفر طولانی پیش روی است، زاد سفر به پهلو خواهم بست،   –بود، میروم  

خوشی و کامرانی دل من خواهد بود... ولو این زمین و کوهسار    ۂ و یاد تو همواره مای

 زیر و زبر شود، از یاد نخواهی رفت.

،  می آيداحساسات پاک محبت خاندانی و دوستی بنظر گیز در ین اشعار دل ان

عشق دوست   ۂ را تا مرتب  یکدیگر  گونهو بما واضح مي سازد، که اسلاف و اجداد ما چ

یکدی دوستداری  و  محبت  به  و  اين    گرداشتند؛  و  سرودند،  می  ابدار  گونه  اشعار 

سرودهای بی آلایش و پاکيزه از خصایص دودمان دوستی آریایی های قديم استو  



 : گویدآید، در آنجا که  که در اشعار الهامی بيټ نیکه بنظر می

للللملللنلللي  غلللرو  د  دي   دللللتللله 

خلللدایللله کلللړې  ډېلللر  وګلللړي   دا 
 

پلللنلي پلکښلللللې  دي   زملوږ کلیلږدۍ 

خللدایلله   خللدایلله  –لللویلله   لللویلله 
 

در تمدن هند می نویسد آریایی های قدیم خود را خیلی    گوستاولوبون طریکه که  

فقر یک  از  و  داشتند،  می  وسعادتها  نعم   تمام  مرکز  و  همچنین  ریگوی  ۂمقدی  د 

 احساسات پاکيزه تراش میکند:

حيات است، وی خاندهای شریف و نجیب    ۂمالک الملک و بخشايند)خداوند  

 بمردم میدهد(.

روح    ۂنمايندرگوار  این اشعار اجداد بز  این مباحث واضح می شود که  ۂو از هم

 وف است. فباستانی آنها بوده و اصالت و نجابت در کلمات و مصاریع آن مضمر و مل

 ••• 

مقتدر و شعرای قصیده سرای پښتو اسعد سوری است، که یگر از گویندگان  د

به تاریخ  و همین کتاب هم    ،گرفته استمؤلف ما شرح حال وی را از لرغونی پښتانه  

)هج( در بغنین    ۴۲۵که شیخ اسعد بسال    و گویدسوری سالف الذکر حواله میدهد؛  

اهی سوریهای  ( وفات یافت؛ و وی بدوران پادشگویند)شهر داور که تا کنون هم بغنی  

غور مقام محترمی داشت؛ و وفتیکه سلطان محمود بر غور تاخت امیر محمو سوری  

چون بعد از  )یکی از قلاع تاریخی و مشهور غور( محصور داشت؛    گرانرا در آهن

از جهان رفت؛   امیر نامور را محبوس بغزنه فرستاد؛ و در را  آن  شیخ  تسلیم شدن 

محمود    گدر رثای وی سرود، داستان جن   ۂاسعد که دوست امير محمد بود، قصید

و   غور  مدر  بین  در  سوری  امير محمد  استؤگرفتن  مشهور  منهاج سراج  رخین  ؛ 

  ۂالجوزجانی شرح آنر در طبقات ناصری مفصلاً می نویسد که محمد بعد از محاصر



، و در  طویل به محمود تسلیم شد، ولی محمود وی را بقید انداخت، و بغزنه فرستاد

( رسید از غیرت حبس جان داد؛ عنصری هم  گیلان یا کیدانه بموضوع )راه وقتیک

 سلطان محمود باین مسئله اشارتی دارد.  ۂ مدحی ۂدر یک قصید

و  گللرفللتللن   سللللللوری  غللورپسللللللر   گشللللللادن 

مللنصلللللور  سلللللخللن  در  مللرد  نللتللوان  آیللنلله   هللر 
 

خلاصه، امیر محمد از شاهان بومی غور و از اجداد سلاطین غوری است، و  

که اسعد در رثای وی سرود، از مهمات قصايد پښتو است، که در بلاغت و   ۂقصید

 آن: ۂ و احساسات آتشین نظیری ندارد، اینک قصيده با ترجم گفتارسلاست 

للله چللارو څلله وکړم کوکللار فلللک   د 
 

 زمولوی هر ګلل چي خلانلدي پله بهلار 
 

 د.، آنرا پژمرده می سازگفدیکه در بهار بشگل، هر  بگریماز دست فلک بلکه 

و کا غوړېده  بيدیا  په  چه  غاټول   هر 
 

تار  په  تار  کاندي  پاڼي  يې   رېژوي 
 

 . گهای آنرا میریزاند، بربشگفدکه در صحرا  ۂهر لال

کا شنه  څپېړه  فلک  د  مخونه   ډېر 
 

زار لاندي  خاورو  تر  که  سرونه   ډېر 
 

سیلی دست فلک رخسار های زیادی را کبود، و بسی از سر های را ته خاک  

 زبون میسازد. سیه 

سي  مړ  پرېباسي  خول  سره  له  واکم   د 
 

خونخوار  توی کاندي  ويني  زلو  بې   د 
 

 را می ریزاند.گان ، و خون بیچارافگنداز سر شاهان تاج می 

 چه له برمه ئې زمری رپی زنګلو کی

 هم ئې غشلي سلک ي ډال د زوبلورو

 چه يې ملاوي نه کږيږي په غښلتلیو

جبللار  و  تير  ډاری  ئې  بلله  اوکو   للله 

 رسللللتملان ځنی ځغلا کاندی په ډار

پرو کللا څلله   افلاک   کللاری ګزار؟ د 



 برمهپه یوه ګردښللت يې پری باسللی له  
 

 نه ئې غشللی نه لیندۍ وي نه ئې سللپار 
 

میلرزد، و از عظمتش هر ظالم و جباری  گل  کسیکه از حشمت وی شیر در جن

گافند< و رستم ها از ترس وی  را می ش  جنگ آورانمیترسد، کسیکه تير وی سپر  

اینمیگریزند بر  فلک  سازند،  خم  شاندرا  کمر  توانند  نمی  نیرومندان  گونه  ، کسیکه 

آنها را از فراز عظمت سر   گردشاشخاص را چه ضربت کاری را حواله میکند؟ بیک  

 . گندته، تیر و کمان و سلاح را از دست شان می افساخ  نگون

 څله تېری څله ظلم کلانلدی ای فلکله!

 پله ويرژلو لور نکړې پله زړه کراړيله! 
 هيڅ روغی می په زړه نسللته سللتا له ځوره 
 له تیریو دی اوښي څاڅي له اوريځو

 نه به لاس واخلې لځوره نه به لوری

 نه به زړه وسللوځوې به هیچا باندي 

 مین لله بلل مينلهنله بله وصللللل کړې  
 

 سلتا له لاسله نه دی هيح ګل بې له خار
نللاتللار  غللم  د  اوروې  نللتلللللیللو   پللر 

يللار للله  ملليللن  ژړ  ژړا  پلله   بللېلللللوې 
 چينې ژاړي په ورټ ورټ ستا له شناره 
 نله بله ملا کړې د بې وزلو لله ترار

 نله بله پرېوزې لله ګردښللللتله لله ملدار 

افللګللار د  ټللپللونلله  درملللللې  بلله   نلله 
 

  گانرا بیخار نمی مانی! بر ماتم زده  هیچ گل  ای فلک! چه ظلم و تجاوز میکنی،  

را بطوفان الم و اندوه فرو می بری، از جور و ستم دلی    زده گان رحمی نه داری، غم  

اف می    گارنیست، که  دور  محبوبش  از  انین  و  فغان  به  را  باخته  دل  عاشق  نباشد، 

ابرهموراه اشک   از تجاوزتست که  ناله ها حزین  اندازی،  با  آبشارها  و  ریزاند،  می 

و بیچارگمی از جور و ستم دست نمی کشی،    ی ن مضطرب همراهی نخواه گا رید، 

خود نخواهی ایستاد، نه عاشقی  گردش  ، بر هیچکس دلت نخواهد سوخت، و از  کرد

 .گاری را مداوا خواهی کردرا به محبوب خویش وصل و نه جراحات اف
 هر پلو تله ټپي زړونله پله ځلار ځلار  زګیروی کا  سلتا له لاسه دی پراته ژوبل



 کلله غوڅي کلانلدی مرانلدی د زړګیو

نللازولللیللو  پللر  واچللوې  ټللکللی   کللللله 

پلازونو للله  واکمن  غورځوې   کللله 
 

 کلله تیر بلاسللللی وګړی هوښلللليلار 
 کلله څيري کړې ګريوان د نمځني چلار 
 کلله کښللللېنوې پله خلاورو کي بلادار 

 

انین   و  ناله  بهر طرف  ای فلک  تو  و بهر سو  از دست  بلند است،  مجروحین 

عرق دله را می بری و وقتی مردم هوشیار  گاهی اندوهناک دارند،  ۂنوح فگار دلهای ا

ریبان پارسیان خدا  گصاعقه می اندازی، و وقتی    گانبر سر نازدید   گاهی را میفریبی!  

شاهان مقتدر را از فراز تخت می اندازی، و وقتی بادارها  گاهی  پرست را می دری،  

 اک سیاه می نشانی!بر خ
 زموږ پر زړنو دی نن بیا يو غشللی و ویشللت 
 پر سللوریو باندی وير پرېوت له پاسلله

 يو وار سللوا سللبر په لاس د ميرڅمنو 

وو  آهلنلګلران  ودان  يلې  سللللمللاو   پلله 
 د محمود د ژوبلورو پله لاس کښللللېوت 

 

هزار غشللللي  دې  پلله  ژوبلللله  دی   و 

 محملد واکمن چی ولاړی پله بلل دار

للله قلبلر  وکلړ  يلې  وار   انلتلقللال   بللل 

 په ټیکنه وو هر درسلللت جهان اوڅار

تلللوار  پلله  بللاتلللی  یلې  تلله  غلزنلله   چلله 
 

ساختی، بر مردم  گار  امروز باز بر دلهای ما تیری زد، که هزاران دل را بهآن اف

، اول اسیر دست  گر شتافتسوری المی فرود آمد، و محمود بادشاه مقتدر بهدار دی 

انتقال نمود، آن پادشاه که که از انصاف و اصلاح  گور  ، و بعد ازان به  گریدددشمن  

، بدست عساکر تازنده  معمور و بر تمام جهان به عدالت مشهور بودگران  وی آهن

 محمود افتاد، و به عجلت وی را بغزنه بردند.

ځلکلله  ده  ملړيلنلله  قلیللد  للره   نلنلګللاللیلو 

هللډيره کللا   تر نړۍ يې غوره خللاوره 
 ي تور نمري شللللولپله دې وير د غور وګړ

 څله يې والوتلله هسللللک تله پر دې لار

څلوار وي  کلللله  بلېلړيلو  پلله  زملریلو   د 

 پله دې وير رڼلا تيلاره سللللولله د ښللللار



 ګوره څلاڅي رڼې اوښللللي لله دې غرونو

ده  نلله هغلله زرغللاد غرونلله پلله بېللديللا 

 نله غټول بیلا زرغونيږي پله لاښللللونو
 نله لله غرجله بیلا راځي کلاروان د مښللللکو 

 

 شللور و هار دا کړونګی سللاندی لي به  

دی کللتللهللار  مللعللا  پلله  زرکللو  د   نلله 

 نله بلامی بیلا مسللللیلده کلا پله کهسللللار
 نله را درومی غور تله بیلا جوپې د شلللللار 

 

مردم غور بدین ماتم سیاه  زيرا که شیر شرزه در زولانه و زنجیر آرامی ندارد،  

، و روشنی شهر به تاریکی تبدیل شد، ببین! که از چشم کوهسار اشک  گشتندپوش  

، در کوهها و دمن، همان طراوت  گریدزد، و آبشار ها بصدای حزین میتابناک می ری

قهق  گفتگیو ش ما نمی رسد، لاله در  بگوش  کبکها    ۂ پدیدار است نیست، صدای 

در کوهسار نمی خندد، از غرج کاروان مشک   گل بامی ، و  گفدکمرهاه کوه باز نمی ش 

باز نمی رسد، و کارونهای شار )لقب شاهان غرجستان تاریخی( باز بسوی غور نمی  

 آید.

 د پسللللرلی اوره تودې اوښللللي توينله 

للله نړیلله  دا پلله څلله چلله محمللد ولاړ 

 نه شلکاریږي هغه سلور د سلور په لتو

ن للله پکی  ن للا  پلله  نجلیو  بلله   چلله 
 د واکمن کښېنوست هغه غور په وير ناتار  

 

 مرغلری بله نيسلللللان نله کله کړی نثلار 

 په ويرنه يې سللللو غور ټول سللللوګوار 

ديللار  دې  بلر  للملر  هلغلله  ځلللیلږي   نلله 

قطللار قطللار  ات   کلله  پيغلو  بلله   چلله 

 هغه غور سو د جاندم غوندی سور اړ
 

را نثار نمیکند،    گوهر را میفشاند، و نیسان بعد ازین  گرمی  ابر بهار هم اشک  

از دنیا رفت، و بماتمش همه غور سو ، در نواحی سور  گردید  گوارچرا! که محمد 

همان سور و طرب پدیدار نیست، و نه همان آفتاب برین دیار می درخشد، جایکه  

در ان صف صف اتن    گان دخترکان رقص کنان در آن می خندیدند، و دیاریکه دوشیز

به اندوه و ماتم پادشاه نشست، و مانند جهنم    همان غور پر طرب و نشاط  گرند می



 . گشتسوزان و آتشین 
 لاس دی مات سله اس فلکه چه وی وکا 
یې ولاړ  لا  ولی  فلکلله  زړګی   شللللین 

پرېوزې؟ نلله  رېږدلو  پلله  ولي   مځکي 
 چله زمری غونلدی واکمن ځی لله جهلانله 

 

 محمد غوندی زمری د مړينی ښلللکار 

 اې د غور غرونو پر څه نشلللوئی غبار
 لاندی باندی سله چه ورک شلي دا اشلعار 
 چله څوک نکړی پله نړۍ بلانلدی قرار

 

 ای فلک! دست بشکند، که مانند محمد شیری را شکار ساختی!

 چرا هنوز برقراری! گدل ای فلک سن

 ؟نگشتیدای کوهای غور! چرا غبار 

 ای زمین چرا بزلزله نمی افتی، زیر و زبر شو، تا این اشعار از دنیا بر افتد، که 

 پادشاهان شیروش از دنیا میروند، و درین دار کسی را قراری نیست! 

 سللللخ پتلا اې محملده د غور لمر وې
 تله پر ننګله وې ولاړ پله ننل  کی مړ سللللوې
 که سلللوری دی په ت  ویر کاندی ویر من سلللول 

 

 به نړۍ به نه وې سللللتا د عدل سللللار 

 هم پر ننګله دي پله ننګله کله ځلان جلار 

 سللتا په ټبار هم به وياړی سللتا په نوم  
 

واکللمللنلله زمللوږ  وتللون  دی  جللنللت کللي   پلله 

غللللفللللار د  لللللور  ډېللللر  دي  پللللتللللا   هللللم 
 

افتاب غور بودی، و همسر عدالت در دنیا   تو  بر تو ای محمد!  نیکاو خوشا 

کسی نخواهد بود، بر غیرت استوار بودی، و هم در آن راه جان دادی، به حمیت و  

فدا ساختی!   را  تو سوریها  اگر  شهامت  خود  از رحلت  ماتمزده  غمگین  اکنون  و 

 . ، فردا بنام تو و دودمانت افتخارها خواهند کردگشتند

 مقر و مأوای تو بهشت بر ین باد، ای بادشاه!

 رحمت و مهر خدا بخشنده بر تو باد!



غرا از حیث سبک و طرز افاده و لغات و کلمات نادری که در ان    ۂاین قصید

آمده، در خور دقت و باز رسی است، ولی در ینجا موقع آن نیستو در طبع کتاب طرف  

 . گرفتتدقیق قرار خواهد 

 ••• 

اء قصیده سرای قديم پښتو ښکارندوی بن احمد کوټوال فیروز از شعردیگر  

شیخ هم از    ،گرفتهکوه است، که مؤلف ما احوال وی از لرغونی پښتانه شیخ کټه  

ؤکارندوی در عصر سلطان معزالدین    ،تاریخ سوری سابق الذکر نقل فرموده است

که من    گفته تاریخ سوری    ۂ، و محمد بن علی نویسندمحمد سام شخص محترمی بود

 در بست کتاب ضخیم قصاید وی را دیدم.

آنجا   ار  در مدح محمد سام و فتوحات وی در هند است،  اين قصیده که  و 

 است: 
 د پسللرلی ښللکلونکی بیا کړه سللنګارونه
 مځکه شلنه لاښلونه شلنه لمنی شلنې شلوې
 د نیسللان مشللاطی لاس مچید ودی 

 د غټولو جنلډې خلانلدی و ریلدی تله
 تندی وکا لکه ناوې چه سللللور ټيک په 

للپلله نلو  خلو  د  رو  او  چلی   ملرغلللری 

 زرغونو مځکو کی ځل لکه سلتوریه

 سللپيني واوری ویلېده ماندی بهيږي 
 

 بیلا يې و لونلل پله غرونو کی لالونله

 طلسللللیان زمردی واغوسللللته غرونه 

ب ونلله  و ښللللکلللل  بللانللدی   مرغلرو 

زلمی جونلله  نللاڅي  ب و کی   زرغونو 

 هسللی و ګاڼب غټولو سللره پسللولونه

 راڼه خپاره دښللتونه په ځلا یې سللو 
 چه پر هسلللک باندي ځلېږي سلللپين ګلونه 
پلله ګرېوانونلله مین  د  اوښللللي   لکلله 

 

، زمین، کو، و کمر، و گندمشاطه باز به تزئین پرداخت، و در کوها لعلها را پرا

نیسان در خور    ۂدمن همه سر سبز شد، و کوها طیلسان زمردین را پوشید، مشاط



ریدی میخندد، در بستانها  گل  آراست؛ لاله به    ها گرانبدستبوسی است که باغهار را به 

میرقصند، لاله مانند نو عروس زیبا زیور بر جبین    گانسر سبز و خرم جوانان و دوشیز 

ابر نیسا نثار نمود، دشتهای وسیع را به آب و تاب خویش تابناک و    گوهریکه  نهاد،  

نده فلک بنظر می  سپید در دشتهای سر سبز مانند اختران تابگلهای  ،  گردانیدروشن  

سرازیر شود،  در گریبان  ، و به اشک عاشق دلباخته که  گدازدآید، برفهای سپيد می  

 مانند است.

 هر پلو رڼې والې بهلانلدی خلانلدی 

لللونلللللی  دی  وږم  ګلللللو  د  پلللللو   هللر 
 د مسیح په پو به  مړو ژوندون بیا موند

 له مړو خاورو آغلی ګل را ويوسللت

 رامشتګرو سړی جاجی چه را مشت  

 په بر ب  چه ږغ چوڼیو نغوږېده سی

 د زلمللا ټللاپی راغلی دی پر جنللډیو 

 د پو پلو مخ سللور کړی پسللرلی دی 
 د هندارو په څېر غرونه سلللپين وړنګن دی
 په غورځنل  غورځنل  له خولو ځکونه باسللللی 

 

 له خوښلللیه سلللر وهی له سلللنګړونه

للله ختنلله کللاروانونلله راغللله  وا   تلله 

 هپسللر مکر مسللیح سللو په پو کړون

او غر يې کړللله جنتونلله  بېللدیللا   وچ 

 ګهيځ چوڼله چله پله ب  وکله ږغونله

 ته وا چندی سلللره پيودی اشللللکونه

 لکله پېغلله غوټک کلانلدی مکيزونله 

 یو د بلل پله غلاړه اچوی لاسللللونله

 چله پر واورو بلانلدی ځلل وکلا لمرونله 

 لکه شل  هاتی شل ا کاندی سلیندونه 
 

میزند،    بسنگز خوشی سر  و اآبهای براق بهر سو در جویها روان وخندانست،  

، تصور میکنی که کاروان ختن آمد،  راگنده میگرددپگل  به هر طرف که بوی خوش  

گل مسیحا ست، که از دم وی مرده زنده میشود، و از خاک مرده و بیجان  گر  بهار م

  گلستان که عندلیب در    سحرگهزیبا را بر آورد، دشت بایرو کوه مانند بهشت آراست،  

می آید، و    بگوشمی ماند، صدای بلبل از فراز بوستان    گرانمیخواند به رامش رامش



موسم  ی مشغولست،  گیز چنان می پنداریم که سخنروی دانا، به سرودن اشعار دل ان

پوپل را بهار  گل  ، و غنچه مانند دوشیزه زیبا بناز می خندد، رخسار  گل استجوانی  

تیکه انوار آفتاب پر برفهای سفید بتابد،  است وق  گردن یک دیگرغازه زد، و دست ب

کوهها را مانند آئینه می درخشاند، دریا مانند پیل مست بجست و خیز میدود، و از  

 مست کف بدهان است.

 :گریزداکنون پس از تشبیب غرا و دلچسپ بدح سلطان م

 نله بله چوڼی پله سللللتلایله د ګلو موړ سللللی

 نله بله موړ سللللم د سلللللطلان پله صللللفتونله 

د   شللللنسللللللب  دی د  للملر  خلتلللی   کلهللاللله 

رغونلله  ده  للله  ودان  دودو  پلله  پسللللرلی   د 
 د ښللللنللددا و ويې درسلللللت ايواد زرغون کړ

يللونللونلله يللې  دیللبللللله  للله  قصللللللداره   للله 

 پله زابلل چله د بري پر نيلي سللللپور شللللی

ګلللذارونللله ملللړانلللی  د  يلللې  لاهلللور   پللله 

ملیلرڅلملنلو  د  دری  تلله  ملخ  څلوک  يلې   نلله 

ډاللونلله  ټليلنلګليلږي کللللک  تلله  تلوری  يلې   نلله 
شللللهللاب دیلن  د  اسلللللام  دی  د  للملر  نلړۍ   د 

جلهللادونلله  پلله  رڼللا  يلې کلړ   تلورسللللتلهللان 
 هره پلا چلله يې پر هنللد و سللللینللد يرغللل کړ

شللللللهلللابلللونللله  پللله  نلللړۍ  تلللوره   رڼلللوی 

اټللک وکللا   پلله پسللللرلی چلله يې تيرون پلله 



زړونلله  سلللللولللللله  تللری  يللې  غللاړه   غللاړه 
 نله بله ده غونلدی روت سللللتوی پله هسلللللک ځلی 

للله غوره ډېر مړونلله  کلله څلله پورتلله شللللی 

د   راولی جګړن  بلله  لورینلله  پلله   سللللینللد 
شللللهرونلله خپللاره  هنللد  د  بری څوک  بلله   نلله 

کللا  غنللډ  را  سللللره  د غور  زلی  بلله څوک   نلله 

ځلللللونلله  چلليللری کللا  بلله  تللوری  داور   د 
 یو خللاونللد شللللهللاب الللدین دی چلله يې وکللا 

یللرغلللللونلله تلله  ايللواد  هللر  لللوری  هللر   پلله 
يلون کللا تلله  هلنللد  يلې  جلګلړن  جلوپلو  جلوپلو   پلله 

زغلونلله وکللا  مللټ  پلله  بللادار  غور  د   چلله 
 تيريږي يرغللل کللانللدی   نن پلله سللللینللد بللانللدي

ځلنلګلللونلله پلله  ريلږدي  زملري  يلې  پلرتلم   پلله 
ايللايلي کللا  ډاره  للله  هلم  يلې   څلپللان سلللليلنللد 

ايلړونلله ښلللللله  غلوريللانلو  د  وړي  اوږو   پلر 
 

بران وی   تاب شمشیر  و سپر سخت  تواند،  نمی  با وی مقامت کرده  دشمن 

نورانی   به جهاد  را  آفتاب جهان است، مملکت سیاه  و  ندارد، شهاب دین اسلام، 

هر بار که بهند وسند بتازد، دنیا سیاه را به نور خود روشن میسازد، در موسم  ساخت،  

، هر چند  گذردر کردو دلهای مردم را کران تا کران پلی شد تا بر آن  گذبهار که بر اټک  

از غور راد مردان زیادی بر خیزد، ولی مانند وی اختری بر اسمان نخواهد تافت،  

د برد، و نه شهر های وسیع هند را فتح خواهد  لشکر را به سوی سیند نخواه گری  دی

کرد، تنها خداوند جهان شهاب الدین است، که بهر سو و هر مملکت تاخت آورد،  



و کاروانهای لشکر وی هموراه بهند در سفر ند، و بادار غور بهمت و شهامت هجوم  

از حشمت و جلال وی شیران در    میگذردمی برد؛ امروز که بر سیند   و می تازد، 

را   گلنج وی  های عسکر  و کشتی  است،  منقاد  وی  به  هم  مواج  وسیند  میلرزند، 

 بدوش خود می برد. 

 پله هر کلال اټلک د ده ښللللله راغلې کلانلدی 

 غوړوی پله څنلډو خپلل پلاسللللتله سلللللالونله 

 پښلللتونخوا ښلللکلی زلمی چه ځغلی هند ته

اتلل للونلله  پلليللغلللللی کللانللدی  آغلللللیلله   نللو 

غلرونلو دې  وی  اغلوسللللتلی  خلتلی   زرغلونلی 

پسللللولل  هلم  بلیللدیللا  ځللانلونللهبللټ  وی   للی 

للله خللاتیځلله  لمر څرکيږی  ګهيځ چلله   هر 

پلله څنللډونلله   څو چلله يون کللا د لويللديځیلله 

 کله بر لځير وی کله غرمله وی کله برملل وی

تلرملللونلله للوېللده کلله  للملر  للرمللل کلله   کلله 

 د شللللهلاب جګړن بله نله کښللللېنی لله ځغلو 

بلهلیلرونلله خلپللل  ځلللملی  دا  پلرېلږدی  بلله   نلله 

یلرغلللګلریلو  للله  ځللان   زملری کلللله کللاږی 

نللکللا   يللې  ورمللېللږونلله څللو  مللټللونلله   مللات 

کی هنللد  پی  د  بریو  د  جنلل  کللا  بلله   یللا 

بلله پرېږدی هم پلله دې چللاره سللللرونلله  یللا 

بللمللبلل للو  د  تللونللونلله  بللود  وران کللا  بلله   یللا 



ايوادونلله وينو  پلله  مللانللدی  سللللره  بلله   یللا 

تللل د دین شللللهللابلله!  اوسللللې تلله  رڼللا   پلله 

نللمللزدکللونلله  پلله  وريللځ  پلله  تللل  دی   نللوم 

 څو راڼله سللللی سللللتلا پله تور د هنلد لوریله

 ړې لله نړیله بود تونونله څله چله نسلللللت ک

 سللتا په زيرمه دی خاونده لوی څښللتن وی

 موږ خو سللللتا په مرسللللته يونه څو چه یونه
 

نرم خود را بر کنارهای    گهای دریای اټک هر سال وی را پذیرایی کرده، و ری 

از    گان زیبا و وقتیکه حشن  پښتونخوا بسوی هند میتازند، دوشیز  گندخود می پرا

لبسه سبز می پوشند، و دشتها و دمن هم خود را بستقبال  مسرت میرقصند، و کوها ا

آفتاب از مشرق بر می آید تا حسن غروب، در ضحی، و  گه  شان می آرایند، سحر

شهاب و جوانان  جنگاوران  و شام یعنی در اوقات مختلف  گر  چاشت و پیبشین و دی

نزلت  ، بلی؟ اینها بم گویند خود را پدورد نمی    ۂغور تاخت ها و هجوم های مردان

ان موقع نمیدهند، یا پرچم های پیروزی و ظفر گبتازند گاهشیران شیرزه اند، که هیچ

یا بتخانه    گذاشترا در هند نصب خواهند کرد، یا در ین راه سرهای خود را خواهند  

 خواهند کرد. گلگونها را ویران یا کشورها را بخون 

بد بر منابر مسجد  ای شهاب دین! هموراه روشن و تابنده باش، و نامت الی الا

و بتخانه ها را از روی    گردد مذکور را تا که اطراف هند را به برق شمشیر تو روشن  

 . گ یارت بادبزر ۂدنیا برداری؛ ای خداوند! افرینند

 .گار تو ایمتا ما زنده ایم، مدد

 ••• 



ر  کشاعر ملی ما که از حیث قدامت عصر اهمیت دارد، و در ین کتاب ذ  دیگر

شده مرحوم شیخ تمین بن کاکړ است، که مؤلف ما شرح حال وی را بروایت پدر  

  وگوید )هج( تالیف شده برداشته،    ۹۵۶خور از بستان الاولیأ شیخ بستان بړېڅ که در  

می زیست، طورسیګه در  علاوالدین حسین سام فوتید، در کجران  که تمین در عصر  

غوری دیده می شود کجران کجوران از بلاد معروف آن دوره بود، و تا    ۂتواریخ دور

، و قوم تایمنی و غیره در آن ساکنند، پس تمین بلا شبهت به  گویندکنون هم کجران 

  ۵۰۰تایمنی موجوده ربطی داشته، و چن عصر حیات سلطان علاو الدین حسین از 

 ست بنا بر ان شیخ تمین هم از شعرای قدیم زبان ملی است.)هج( ا ۵۵۰تا حدود 

غرای وی بروایت پدر از بستان الاولیأ نقل   ۂ مؤلف ما این سرود عشقی و نغم

 کرده که به لحن ملی سوزانی خوانده و سروده میشود: 

سلللللوه  خلپلره  للملر  د  رڼللا   ګلهليلځ 

سللللوه تليللاره  تلوره  ورر  بلېلللتلون   د 
 

سلللللوه نللاره  ويلر  د  کلور  پلر   زمللا 

 اڅلاپله چله بېلتون راغیږغ سللللو نل 
 

انگاهان  سحر   هول  صدای  من  تاييد  سو  بهر  آفتاب  روشنی  فراق   گیزیکه 

 .گشتشنیدم، و روزم در دوری و جدایی تاریک 

 ••• 

دی  شللللیلن  ویلری  دې  للله  ملی   زړه 

 زرغون لله اوښللللو می سللللادین دی 
 

دی  نلللاوریلللن  څللله  ژاړم  ژړا   پللله 

راغی تللاخون  چلله  نولیېږم  نول   پو 
 

و از اشک من مزرعی سرسبز شده و از   گریمکبود است، میدلم از درد و غم  

 هجوم آلام می کاهم و مینالم.

 ••• 

راسللللی بیللا  بلله  نلله  یم  بیللا  بلله   نله بله تیلاره شللللپله زملا رڼلا سللللی نلله 



سللللی پلخللا  راتلله  شللللهللا  بلله   نلله 
 

راغلی يلون  د  اوس  يلې  پلېلر   بلېللليلږی 
 

نوبت نوبت فراق است، نه زنده خواهم بود، نه باز خواهد آمد، و نه باز خواهد  

 من آشتی خواهد شد. ۂ، و نه محبوگشتآمد، و نه شب تاریک من روشن خواهد 

 ••• 

هېر می نکړې  پللار دی   د څښللللتن 

واتلله کړې پرېښللللوی  دی  بللل   اور 
 

نلله کلړې يللا  پلله  چلله  ملخ   آغلللیلله 

راغللی  اور کللړوون  بللل  د  مللا   پللر 
 

زیبا، وقتی که میروی، مرا فراموش نسازی خانمان خود را    ۂ ای محبوبخدا را!  

 ، و مرا به آتش سوزان فراق در دادی! گفتیپدرود 

 ••• 

شخص که در شعرای ملی ما مقام بلند و مرتبت ارجمندی دارد، مرحوم  دیگر  

قوم خلیل  گ شیخ متی بن شیخ عباس بن عمر بن خلیل است، که یکی از اجداد بزر 

)هج( بر کنار ترنک نوشته، و   ۶۲۳زی است، وفات وی را مؤلف ما بسال  و متی  

یکی از مشاهیر رجال پښتون  گوار  کلات امروزه مدفون است؛ این جد بزر  ۂ بر فراز پشت

است، که در اولاد وی بسا از عرفا و عتمأ بر آمده اند؛ و در بدنی پشاور سکونت  

، و  از ماخذ مهمه این کتاب استداشتند، شیخ کټه م،لف کتاب لرغونی پښتانه که  

کتاب انساب افغانی و اولیای افغانی که نسخ قلمی آن موجود    ۂشیخ امام الدین نویسند

است، و میا نعیم صاحب دیوان اشعار پښتو معاصر شاه زمان و بسی از مشاهیر عرفا  

ار  : شیخ متی اشعگوید، طړریکه مؤلف ما  ه گان از نژاد این شیخ بزرگوار اندو نویسند

زیادی در مناجات و عرفان داشت، و کتاب وی )دخدای مینه( تا هجوم مغل بر مزار  

وی بوده و مردم میخواندند، وقتیکه مغولها آمدند، آن کتاب را برداشتند، و معلوم  

نشد که چه شد، مؤلف مرحوم ما بروایت پدر خود، این شعر خیلی بلند و الهامی  



  ۂ ، نقل کرده که از غنایم آثار پسندیدو نیاز دارد  خود راز  گار شیخ متی را که با پرورد

 ادبی ما ست:

کلی  دښللللتلو  پلله  هلم  غلرو  للویلو   پلر 

کیپلل  پلله شللللپېلکو  او  غللاړه ږغ   ه 

 ټول سللللتلا د يلاد نلارې سللللورې دی 
 

 پله لوی سللللهلار پله نیمو شللللپو کی

کللی شلللللپللېلللللو  پلله  ويللرژلللو  د   یللا 

دی  نللنللدارې  ملليللنللي  د  سلللللتللا   د 
 

نای و    ۂهان و اواسط شبها از نالا گبر فراز کوههای بلند، و در دشتها، در سحر

می آید، که همه    گوشناله و فریادی ب  گانماتم زده    ۂ، از صدای تولگانصغیر پرند

 عبارت از یاد و تست و اینهمه مناظریست از داستان عشق تو!

 ••• 

دی  بيللدیللا  پلله  زرغون کلله   جنللډی 

دی  ژړا  پلله  دی  خللړ  چلله   تللرنللک 

 ټولله ښللللکللل دی سللللتلا لله لاسلللله 
 

خلوا   بل   بلر  دی د  خلنللدا  پلله   تلله 

دی  سلللللتللا  مليلنلی  د  اغلېلز  ټلول   دا 

پللاسللللله پللاسللللله  پللاسللللوالو   ای د 
 

شگفته داغ  در  گل  ااگر  خندانست،  باغ  در  یا  ترنک  گر  ،  آلوددریای  و    گل 

آرایش دست تست،    ۂخروشانست، این همه اثار یست از مهر تو، همه زیبایی ها نتیج

 !نگهداراندگانپادشاهان و نگهدار  ای پادشاه و  

 ••• 

 

 مر روښلللانه مخ يې سلللپين دی که ل

دی  پلرتلملیلن  ښللللکلللی  دی  غلر   کلله 

ده پلللوشلللللله  دا  ښللللکللا  د   سللللتللا 
 

ورین دی  تنللدی  د سللللپوږميلله   یللا 

دی  سللللپين  مخ دی  هنللداره   لکلله 

ده نللنللداره  سللللللپللکلله  يللو  يللې   دا 
 

که  اگر  است،    قشنگ  جبین ماهتاب نورانی و   اگرروشن و درخشان است،  اگر  



روی دریا مانند آئينه درخشان است، این همه تجلی جمال  اگر    زیبا و پر شکوه است،

 کوجک است از جهان زیبایی و جمال تو! ۂتست، نمون

 ••• 

زرغللونلليللږي غللرونلله  لللوی   دلللتلله 

خللوا کللړیللږی و  شللللللا   بللوراوی 

يلللې  تللله  ټلللولللله  خلللانلللده!   للللویللله 
 

چللليلږی  پلکښلللللې  وږملې  زونللد   د 

هېښلللليږی  يې  تلله  لیللدو   سللللترګی 

يللې ښلللللکلللللېللده  پلله  نللړۍ  د   تللل 
 

بهر    گان، نسیم حیات در آن می ورزد، پروانمیگردداینجا کوهای بلند سر سبز  

! همه  گسو در طوافند، از دیدن این زیبایی ها چشم حیران می ماند، ای خدای بزر

 تویی! که هموراه دنیا را زیبا میسازی، و بهجت و جمال می بخشی!

 ••• 

 خلاونلده ښللللکلی سللللتلا جملال دی 

 کلال دی کله ورر کله شللللپله کله پېړۍ  

ده رڼللا  يللوه  لللورونللو  د   سللللللتللا 
 

 ښللللکلاره يې لور پله لور کملال دی 

قللدرت کمکی کمللال دی  د   سللللتللا 

ده تللمللاشللللللا  جللوړه  چلله   دلللتلله 
 

خدایا! جمالت زیبا است، کمال آن بهر سو نمایان است، روز، شب، قرن، سال،  

ینجا   ر  تست، که  والطاف  مهرها  و  روشنی  تست،  قدرت  مثال کوچک  همه  این 

 .بشر است ۂگتماشا 

 ••• 

دی  مینی کور  د  سللللتللا  دا  می   زړه 

 رب یې و تلا تله سللللتلا پر لور دی 

 سللللتلا د جملال پله لیلدو ښللللاد دی 
 

 سللوی د عشللق په سللوځند اور دی 

 بېلله دې هيڅ دی ورک يې پلور دی 

دی  بلربللاد  نلور  دغلله  وی  نلله   کلله 
 

قرار   تستدلم  می  گاه  تو  بسوی  و  تو  برای  سوزان محبت سوخته  آتش  به   ،



 بهایی ندارد، از دیدار جمال تو شادمان است.  یگرطلبید، و بدون آن د 

 ••• 

 په غرو کی سلتا د عشق شپېلکی دی 

 کله غلټ کله ووړ کله پنلډ کله نری دی 

 چه پر دنیا مي سلللترګي پرې سلللوې 
 

 د دې نړۍ پله عشللللق سللللمی دی 

 سللللتلا د جملال ځری هر شللللی دی 

 سللللتلا د جملال پله ننلدارې سللللوې 
 

هم از برکت عشق است،    ، بهبود دنیاگوش میرسداز کوهها صفیر عشق تو ب

کلان، خورد، ضخیم و باریک هر چیز قاصد جمال و زیبایی تست، چون چشم بدنیا  

 کشودم، به تماشای جمالت مشغولم.

 ••• 

 نله هسلللللک نله مځکله وه تورتم و

و آدم  يلللې  نللله  ابلللللللیلللس  دا   نللله 

 چه سللو ښللکاره ښللکلې دنیا سللوه
 

و عللدم  ټللوللله  وه  خللبللره   تللیللاره 

و پرتم  سللللوچلله  د جمللال   سللللتللا 

سللللللوهد   رڼللا  لللوری  پللر   پللنللځ 
 

ه، نه این گرفتنه آسمان بود، و نه زمین، تاریکی مطلقی بود، دنیا را ظلمت فرا  

ابلیس بود و نه آدم بلکه عدم محض بود، چون و شکوه و جلال خالص جمال تو  

 دنیا را زیبایی داد، و تجلی آن بر مخلوق تافت. گردیدهآشکار 

 ••• 

پر دې دنیللا سللللوم  زه چلله څرګنللد 

 سلللتا پر جمال باندی شلللیدا سلللوم

دی  بللېلللللتللون  چلله  ژاړم  ژړا   پلله 
 

 ښللللکلی مخ پله تملاشلللللا سللللومد  

سللللوم جللا  را  سللللټلی  خلپلللی   للله 

دی  تلون  ملی  بللل  پلردېسللللی   یلملله 
 

جمال    ۂ، فریفتگشتممن هم چون بدنیا آمدم، به تماشا یی طلعت زیبا مشغول  

و می نالم، در دنیا    گریمتو شدم از مبدأ و موطن اصلی خود دور افتادم، بنا بر ان می



 .گاه ما دیگر استفراق مسافر و غریبم قرار 

 ••• 

ژاړی )ملللتلللی(  وللللی   وګلللړيلللو 

بللاړی  وایی، څلله   څلله غواړي، څلله 

 چوڼی چه بېل سلللی نیمه خوا سلللی
 

غللاړی غللاړی  اوری  یلې   سللللورې 

تللور   او  تللون  غللواړیخللپللل   کلللللی 

سلللللی  ژړا  للور  پلر  بل   د  يلې   تللل 
 

، که فریاد و فغانش کران تا کران شنیده می  گریدای مردم! ميدانید چرا متی می 

؟ چه آرزو دارد؟ وطن و ماوای خود را میخواهد،  گویدشود، چه می خواهد؟ چه می

 . و هموراه بباد آن میگرید ،میگرددنا مراد  گلستان دور افتندزیرا بلبل چون از 

• •• 

که قرائت و ترجمه کردم، چون وقت کوتاه  دلچسپ کتاب  از اشعار  این نمونهای  

 است، و اجازه طویل کلام نه میدهدبنا بر ان مضامین بقیت را مختصراً عرض میکنم: 

اول ذکر شعرای ذیل با نمونه    ۂعلاوه بر شعرایی که از انها بحث کردم، در خزان

 های کلام شان ضبط شده:

حماسی وی که در   ۂ)هج( یکتران  7۴۰)هج( و متوفی    ۶۶۱د،  بابا هوتک متول

بوزن ملی اداری    ۂمغول سروده ضبط شده، شیخ ملکيار بن هوتک یک ترانگ  جن

 .گرم عشقیاحساسات 

)هج( میزیسته و یک شعر وی به لح ملی    ۹۹۸شیه بسات بړېڅ که در حدود  

 ثبت شده.

 )هج(. ۹۰۰شیخ عیسی در حدود 

 )هج(. ۸۹۴لودی، متوفی سلطان بهلول 

 خلیل نیازی معاصر سلطان بهلول.



 خوشحال خان خټک مشهور. 

)هج( یک ساقی نامه بسیار بدیع و فصیح    ۹۲۱زرغون خان نورزی فراه، متوفی  

 وی ضبط شده.

در حدود   کاکړ  متولد    ۹۰۰دوست محمد  بابا،  عبدالرحمان   ۱۰۴۲)هج(، 

ی سرور که بیش از سال هزارم  عل )هج(.  ۱۰۰۰)هج(، شیخ محمد صالح در حدود  

 هجری حیات داشت.

شرح حال شعرایی است که با مؤلف معاصر بود، و اغلب آنها را هم دیده و  

 بملاقات شان رسیده است، که عبارت از اينها است:

محمد   خان،  یونس  محمد  عصر،  پادشاه  هوتک  حسین  شاه  باز،    گلملا 

مسعود، عبدالقادر خان خټک، بهادر خان سپه سالار شاه حسین هوتک در قندهار،  

زعفران خان مدار المهام دربار شاه حسین هوتک، ملا محمد صدیق، ملا پير محمد  

ران از مشاهیر رجال  میاجی، شیخ الاسلام شاه محمود در اصفهان، بابو جان صدر دو

دربار هوتکی، ریدی خان مهمند ناظم محمود نامه یا شهنامه محمودی که شرح حال  

اقدامات مرحوم حاجی میرویس خان و فتوحات فرزندش شاه محمود را در ايران 

ای کتاب که خیلی دلچسپ و شیرین است   ۂ در ین کتاب منظوم داشته، و یک حص

 در ین کتاب نقل شده. 

ریدی، محمد عادل بړېڅ، محمد طاهر جمړیانی، محمد ایاز، محمد  اللهیار اف

عمر، محمد حافظ واعظ مشهور قندهار، نصرالدین خان از مشاهیر دربار شاه حسین  

عبدالطیف   حافظ  هوتکی،  شاهی  دودمان  استاد  غلجی  محمد  نور  ملا  هوتک، 

 . افغان در ایران سیدال خان ناصرگ اڅکزی، سپه سالار معروف و فاتح بزر



از  سوم کتاب مشتمل است بر شرح حال شاعرات پښتو که شش نفر    ۂخزان

 شاعره های زبان ملی را با نمونه های اشعار شان ذکر کرده:

نازو مادر حاجی میرویس خان هوتک دختر سلطان ملخی توخی، که  (۱

در عصر خود در حدود کلات تا غزنی حکمدار بود، و نازو دخترش  

زنی بود مرد صفت و دارای شجاعت و سخاوت همت بلند با دانش  

را در حجره عصمت خویش   شعر که حاجی میرویس خان مرحوم 

بیټ نیکه را    گوارولد جد بزره بود، که پيش از تگفتپرورانید و به وی  

درست فرزندانش از طرف    ۂدر خواب دید و به پرورش صحیح و تربی

: که خداوند ترا برای  گفت؛ نازو فرزند خد را  گ توصیه شدآن جد بزر

آفریده، باید همت بلند داشته باشی تا خلق الله در    بزرگ کار های  

آرام باشند؛ وقتیکه در   م حاجی  )هج( قاید مرحو  ۱۱۱۹خدمت تو 

میرویس خان به آزادی وطن موفق آمد، و دست اجانب را کوتاه کرد، 

که مادرم بمن سپرده بود    گی: کار بزرگفتشکر را بجا آورد، و    ۂسجد

بیت که  هزار  دو  تا  بود،  دیوان شعر  دارای  نازو  دادم؛  انجام  اکنون 

بر نامور  آن خانم  اشعار  از  را  یکرباعی  ور در کتاب    گزیدهمؤلف ما 

 ضبط و حفظ کرده: خویش 

لانللده لللېللملله  نللرګللس  د  وه  ګلله   سلللللحللر 

 څلاڅکی څلاڅکی يې لله سللللترګو څ ېلده 

 ولی ژاړې؟ګللله  ملا ويلل څله دی کښلللللی  

يو خوللله خنللدېللده   ده ویللل ژونللد می دی 



 

 ژباړه:

پر نم بود، و قطره قطره اشک ازان میچکید پر  گس  چشم نر  گهسحر

گفت: حیات من  ، بجواب  گ چرا میگرییقشن   گلسیدمش: که ای  

 .یکدهن خنده است

حافظه حلیمه دختر پدر پښتو خوشحال خان خټک است   گردی  ۂشاعر (۲

و یک    میگفتکه بقول مؤلف زنی بود عالمه و عابده و اشعار خوبی  

 . نگهداشتهغزل وی را خزانه ما  

)هج( از    ۹۵۶عه نیک بخته دختر شیخ الله داد مموزی، که بسال  شا  (۳

بطن وی قطب دوران شیخ قاسم افغان که در هند شهرتی دارد زائيده  

)هج( کتاب ارشاد الفقراء را به پښتو    ۹۶۹مرحومه بسال    ۂو اين شاعر

 منظوم کرد.

)هج(    ۹۰۳زرغونه دختر ملا دين محمد کاکړ بوستا سعدی را بسال   (4

 خوبی بود.  ۂترجمه و منظوم کرد و خطاط به پښتو

 )هج( در قندهار حیات داشت. ۹۱۵رابعن که در حدود  (5

بی بی زینب دختر قايد مرحوم حاجی میرویس خان، که زن عالمه و   (6

شاعره و صاحبه رای و تدبیر بوده، و با برادرانش شاه حسین هوتک  

 در امور جهانداری کمک میکرد.

یه بسیار بدیع و قیمت داری ضبط شده  اشعار وی همان مرث  ۂدر نمون

ما حین مصول خبر انتقال شاه محمود فاتح ایران سرود،   ۂکه شاعر

، این مرثیه از امهات  گنجانیدو احساسات افغانی خود را در ان مرثیه 

 آثار ادبی پښتو است، و بوزن ملی به لحن سورانی سروده میشود.



ان اینکه احساسات شور  افغان خوبتر نموده شود، بد  گیز  برای  ملی این خانم 

 نخواهد بود، که چند بند را با ترجمه آن تقدیم دارم.

 ږغ سلللو چه ورور تیر له دنیا سلللونا 

سللللونللا مبتلا  وير کی  پلله  می   زړه 
 

سللللللونللا ژړا  پلله  واړه   قللنللدهللار 

 لله ملا جلا سللللونلاچله شللللا محمود  
 

، چون شاه  گریانست، قندهار همه  ناله و فغان برخاست، که برادر از دنیا رفت

 محمود از من جدا افتاد، دلم بغم مبتلا شد.

 ••• 

 دا روت جهلان را تله تور تم دی نلا

 هوتلک غمجن پله دې ملاتم دی نلا
 

نللا دی  تلیلغ کلړم  پلله  بلېلللتلون  د   زړه 

نللا دی  بلرهلم  ملو  تللاج  پللاچلهلی   د 
 

سللللونللا دنیللا  للله  تېر  محمود  شللللللا   چلله 

سلللللللونللللا ژړا  پلللله  واړه   قللللنللللدهللللار 
 

ا  است، هوتک بدین  فگار  جهان روشن در چشم تاریک، و دلم به تیغ فراق 

 ؟ که شاه محمود از دنیا رفت.گین و تاج شاهی ما سر نگون است چراماتم غم 

 ••• 

نللا و  توری جنلل   د  میړه  و   ځوان 

 دشللللمن لله ده پله وينو رنل  و نلا
 

نللا و  ننلل   و  نللام  پلله  قللام  د   ولاړ 

نللا و  پلنلل   يللا  و   پر میللدان شللللیر 
 

سللللونللا پلخلوا  ده  د  ملرپ  چلله   افسللللوس 

سلللللللونللللا ژړا  پلللله  واړه   قللللنللللدهللللار 
 

قوم استوار و دشمن از دست گ  بر نام و ننجوان و مرد میدان و شمشیر بود،  

بوی  گ  می ماند، افسوس که مر  گوی بخوا آغشته بود، در میدان پيکار بشیر و پلن

 رسید.



ژاړی خللور  یللوازی  نلله   مللحللمللوده 

 خپلوان لا څله پلاچلا دی ورور ژاړی
 

ژاړی ټلول کلللی کلور  دی  ملرپ   پلر 

 لښللللکر سللللپلاه دی کلی کور ژاړی
 

سلللللونللا وواويللا  پلله  ټلول  دي   پښلللللتلون 

سلللللللونللللا ژړا  پلللله  واړه   قللللنللللدهللللار 
 

مر بر  محمود!  دودمان    گای  تمام  بلکه  نی،  خواهرات  تنها  ،  میگردتو 

از پیاده تا سوار   میکند، تمام  گریه  خویشاوندان و برادرت که پادشاه است، لشکر 

 پښتون بماتمت نشست. 

 ••• 

 اصللللفهلان پاته تاج نسللللکور عالمله

 د پښلللتون لمر سلللو تیاره تور عالمه
 

 چه شلا محمود سلو نن په ګور عالمه

عللالملله پېغور  بکللا  تلله دښللللمن   را 
 

سلللللونللا ګللدا  پښلللللتللو  ولاړ  پللاچللا   چلله 

سلللللللونللللا ژړا  پلللله  واړه   قللللنللللدهللللار 
 

رفت،    چون شاه محمود به گورستان  ،گردید  نگوناصفهان ماند، و تاج ما سر  

، و اکنون دشمن بر ما طعن و تشنیع خواهد کرد،  گشتآفتاب عظمت پښتون تیره تر  

 .گردیدکه پادشاه پښتون رفت و پښتون بیچاره 

 ••• 

 آسلللمان بیا دی څه سلللتم که څرګند 
 دشمن دی بیا زموږ په وير کا خورسند

 

 و شللللاوه تا چه د پښلللتون و پيوند 
 چه شللللاه محمود دی کا په قبر کی بند

 

سللللونللا  غلوغللا  و  شللللور  ویلر  ملو  کلور   پلر 

سلللللللونللللا ژړا  پلللله  واړه   قللللنللللدهللللار 
 

، چون شاه  گسیختیای فلک! باز چه ستم آغاز کردی، و پيوند پشتون را از هم 



 محمود را محبوس قبر کردی، دشمن را بماتم ما خورسند ساختی. 

 ••• 

 هوتکو ژاړی محمود شلاه څه سلونا

 لله اصللللفهلانله تر فراه څله سللللونلا
 

 پښلتنو سلتاسلی لوی سلپاه څه سلونا

 ه څله سللللونلاپلاچلا چله وحشللللت پنلا 
 

سللللللونلللا فلللنلللا  پلللرتلللم  پښللللللتلللنلللو   د 

سلللللللونللللا ژړا  پلللله  واړه   قللللنللللدهللللار 
 

ئيد، محمود و سپاه عظیم پښتون، پادشاه عظمت پناه ما چه  بگرای هوتک ها! 

شد؟ از اصفهان تا فراه کشور مسخر ما چه شد؟ عظمت پښتون برباد رفت، و قندهار  

 . گریستهمه ب 

 ••• 

 محموده ځوان وې ولی ولاړې لملا

 اصللللفهلان ولی پلاتله سللللونلا لله تلا
 

 لتخت و تا چه ته په څه سللوې جلا
 سللر دی را پورته کړه چه څه کړې اعدا

 

سللللونللا  خوا  و  شللللللا  بیللا  ولاړ   دښللللملن 

سلللللللونللللا ژړا  پلللله  واړه   قللللنللللدهللللار 
 

،  گفتی، و تخت و تاج را پدرود  گزیدیای محمود! جوان بودی، چرا از من دور  

کن که دشمنانت باز    نگاهو اصفهان را بکه ماندی؟ باری سرت از خاک بردار، و  

 بپای ایستادند. 

 ••• 

آن معروض    ۂ این بود برخی از نمونه های اشعار برجسته این کتاب که با ترجم

 افتاد. 

نماند که علاوه بر سائر مزایای ادبی این کتاب در قسمت موسیقی ملی  گته  تا  



از سرود های ملی را که مختص موسیقی خالص  هم مهم است، زیرا ع ده زيادی 

وقت مساعدت میکرد، در ینجا برخی از آن بطور نمونه  گر  است، محفوظ داشته، و ا

 سروده میشد، ولی این کار بیک کنفرانس علاجده محتاج است. 

و نزدیکی که درین کتاب ضبط و  حضار محترم! اشعار و سرود های باستانی  

د سپرده می شود، بر ما ثابت می سازد، که زبان ملی ما یکزبان  اکنون به نژاد جدی

تاریخی قویم و دارای ادبیات عالی و برجسته ایست، و این زبان فرعی و پراکرت  

که   یگریستايرانی نیست، بلکه بدلایل قوی علمی و تاریخی مادر زبانهای د  ۂالسن

 زمانه با آنها مساعدت کرده، و پروررانده است. 

، و از  گردیدهن با وجودیکه قرنها فشار دیده، و به کوهپایه ها متواری  و این زبا 

میدان تعامل مدتی دور رفته، باز هم بنیت و مزایای خود را محفوظ داشته، و دارای  

ادبیات است، که با زبانهای پرورش دیده همسری بلکه از آنها برتری    ۂبهترین نمون

سی است، که ادبیات این زبان طرف  میکند، و اثبات این مقصد هم محتاج کنفران

 قرار داده شود. گردی  ۂ السن ۂمقایسه و مقابل

های پر بها در ربان ما بسیار است، و اکنون   گنجینه  گونهعای ای صورة، این  

که این زبان از فشار تغلب این و آن میرهد، و تژاد جدید وطن خوشبختانه به آن  

، گرددکشف و بر آورده    گوشهه از هر  دلچسپی و توجه پیدا میکند تمنای قوی است ک

 و بر ذخایر ادبی آن بیفزايد. 

ملی    گرانبهاتمناست جوانان و ارباب علم و ادب باین سو توجه فرمایند، و آثار  

 خود را کشف و نشر زنده سازند.

 

 )انتها( 



 عبدالحی )حبیبی( 


